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  ؛ لفظی یا معنوینزول قرآن
  1بؤدّد رضا مسیّ
    2رضا یونسی حمید

  :چکیده
، حامل پیامی است به     4»کلام محمد « و در پی آن مصاحبه       3»بسط تجربه نبوی  «نظریه  

این مضمون که قرآن کریم از نظر معنا از سوی خداوند متعال نازل شـده اسـت و از                   
ده است و این در حالی است که بسیاری         تألیف ش ) ص( نظر لفظ به همت پیامبراکرم    

اند و بر این نظر هستند کـه          از آیات و روایات، نظری مغایر با این سخن را ارائه داده           
تنها بشیر و نذیر    ) ص( لفظ و معنا هر دو از سوی خداوند متعال بوده و پیامبر اسلام            

ده و از سـوی     بوده است که در این تبشیر و تنذیر آیات را به مردم همانگونه کـه بـو                
ژوهش بـا     فرمود، از این رو در ایـن پ         خداوند متعال نازل شده است به مردم ابلاغ می        

به بررسی و نقد ایـن      » کلام محمد «و مصاحبه   » بسط تجربه نبوی  «توجه به متن مقاله     
  .دیدگاه با تکیه بر آیات و روایات همت گمارده شده است

  
  .ول معنویتجربه نبوی، نزول لفظی، نز :ها هواژ کلید

                                                 
  .استاد دانشگاه قم ـ1
  . دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ریمدرس مدعوّ ـ2
سـروش اسـت کـه در تـاریخ دوم          متن تحریر شده سخنرانی دکتر عبدالکریم       » بسط تجربه نبوی  «مقاله   ـ3

  .ایراد کرده است) ص(  به مناسبت میلاد پیامبر اکرم1376ماه  مرداد
   در بخـش  (وگـویی را بـا میـشل هوبینـک            افزون بر نظریه یاد شده، دکتر سروش در همین راستا گفـت            ـ4

» کـلام محمـد    « انجـام داد کـه بـه       1386ماه    درمورد همین نظریه، دی   ) کند  می عربی رادیو جهانی هلند کار    
   .معروف شد



 
 )1389 تابستان و پاییز ( هفتمشمارهـ  نامه قرآن و حدیث شپژوه  48

  مقدمه
  های قابل طرح درباره متن قرآن کریم آن است که آیا متن قـرآن، بـه                 یکی از پرسش  

  کـه فرشـته وحـی، پیـامبر          صورت کامل از سوی خداوند متعال نازل شده است یـا ایـن            
گیـری و قـضاوت    اند؟ هرگونه موضع   و یا دیگران نقشی در تکوین آن داشته       ) ص( اکرم

 یاد شـده در چگـونگی برداشـت مفـسران از قـرآن کـریم                پیشینی در خصوص پرسش   
خواهدبود؛ زیرا اگر این امر مورد پذیرش و توجه مفسران قراربگیرد که افزون        تأثیرگذار

صورت کامل از سوی خداوند متعال نازل شده است، در           بر محتوای قرآن، متن آن نیز به      
اجه خواهند شد و انتظاری فراتر      ای متفاوت ازمتون بشری با آن مو        گونه مقام تبیین آن به   

بدین جهت دراین خصوص دست کم چهار دیدگاه        . از متون بشری ازآن خواهند داشت     
از سوی متفکران اسلامی درباره تکوین الفاظ و معانی قرآن مطرح و قابل بررسی اسـت                

  :این نظریات در چهار بخش ذیل قابل طرح است. ها صحیح است که البته برخی از آن
) ص( اکرم محتوا و متن قرآن، از سوی خداوند متعال نازل شده است و پیامبر             ـ  الف

  .اند الفاظ و عبارات قرآن نداشته و فرشته وحی هیچ دخالتی درخلق معانی و گزینش
 معانی قرآن از جانب خداست، ولی الفاظ و عبـارات آن را جبرئیـل انتخـاب و     ـ    ب

  .تنظیم کرده است
 معـانی قـرآن را بـه قالـب        )ص(اکرم  داست، ولی پیامبر     معانی قرآن از جانب خ     ـ  ج

  .زبان عربی درآورده است
  . محتوا و متن قرآن را انشاء کرده است)ص(اکرم  پیامبر ـ د

» ج«اما آنچه که ما در این نوشتار به دنبال بررسی و نقـد آن هـستیم، همـان نظریـه                     
آن را عنـوان کـرده      » بویبسط تجربه ن  «عبدالکریم سروش در مقاله      ای  است که به گونه   

 علاوه بر نقد این اعتقاد دیگر وجوه ایـن نظریـه را نیـز مـورد بررسـی قـرار                     البتهاست  
  .خواهدگرفت
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  نقد نظریه بسط تجربه نبوی در سایه آیات
  یابـد کـه قـرآن کـریم بـا       هر کس با دقت به سبک و روش قرآن کـریم بنگـرد، مـی          

  ا، و نـازل شـده از ناحیـه اواسـت و پیـامبر         الفاظ و تعبیراتی که دارد، وحی و کلام خـد         
   نیـز گیرنـده وحـی و مـأمور بـه ابـلاغ آن اسـت، و بـا توجـه بـه عـصمت                 )ص(اکرم  

 و امانتداری ایشان کـه در جـای خـود اثبـات شـده اسـت، طبعـاً آن                    )ص(حضرت  آن  
 نقشی جز وساطت در ابلاغ کلام خداوند متعال ندارد، و چنین نیست که         )ص(حضرت  
برای اثبات ادعای خود دلایلی از      .  باشد )ص(حضرت  ن کریم ساخته ذهن آن      الفاظ قرآ 

ده و نظریـه مـورد بحـث بـا ایـن ادلـه       شادعا را اثبات این قرآن کریم آورده تا حقانیت   
  .ودمردود ش

  
  ـ عدم اطلاق قرآن کریم بر صرف معانی آن1

یم و یا ضمائر    توان این مسئله را یافت که لفظ قرآن کر          در هیچ جای قرآن کریم نمی     
ای که بتوان استنادکرد کـه در    های دیگر آن، تنها اشاره به معنا داشته باشند، به گونه            و نام 

برای نمونـه، در    . این آیه منظور از قرآن، معنایی است که خداوند متعال نازل کرده است            
 ـ           «: آمده است  195 تا   192سوره مبارکه شعرا آیات      ه و انـه لتنزیـل رب العـالمین، نـزل ب

در » ه« مـراد از ضـمیر       1»الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، بلسان عربی مبین         
باشد؛ یعنی قـرآن      می» نزل«هم متعلق به    » بلسان«قرآن کریم است و     » به«و  » انه«دو لفظ   

رآن را بـه زبـان       ق ـ جبرئیـل یا  قطعا نازل شده از ناحیه رب العالمین است و روح الامین            
نام الفاظ  » قرآن«بنابراین کلمه   . دهندگان باشی   ازل کرده است تا از بیم     عربی بر قلب تو ن    

، منتظـری ( .هـا   باشند نه خصوص معانی آن      خاصه است که متضمن معانی مخصوصه می      
  )1387ۀ سروش،  مصاحبپاسخ

                                                 
، تهـران، انتـشارات   4ای از آیات آمده است برگرفته از ترجمـه عبدالحمیـد آیتـی، چ      ـ هر کجا که ترجمه    1

  . است1374سروش، 
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 را امین خواند و این از آن جهت که هیچ نوع تغییـری              جبرئیلچنانکه در آیه شریفه     
علامـه  .  نزول تا زمان رسیدن بـه دسـت مـردم ایجـاد نـشده اسـت                در این کلام از مبدأ    

گـر جبرئیـل را امـین       ا«: نویسد  طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل بیان تفسیر این آیات می         
که او مورد اعتمـاد خـداى تعـالى و امـین در              خواند، براى این بود که دلالت کند بر این        

دهـد و نـه جابجـا و         پیام او را تغییر مى    رساندن رسالت او به پیامبر اوست، نه چیزى از          
گردد، همچنان که توصـیف      کند، نه عمدا و نه سهوا و نه دچار فراموشى مى           تحریف مى 

گونه   چون او را منزه از این      ؛او در جاى دیگر به روح قدس نیز به این معانى اشاره دارد            
  )15/317  طباطبایی، (.»کند ها معرفى مى منقصت

گردد، بدان جهت که کلامى است ترکیـب          به قرآن برمى   »ل به نز«ضمیر در   همچنین  
که به قـول بعـضى    اى است، نه این شده از الفاظى، و البته آن الفاظ هم داراى معانى حقه  

 آن معانى   )ص(رسول خدا   ن آنچه جبرئیل آورده تنها معانى قرآن بوده باشد و           ااز مفسر 
زیـرا  ؛  درست آن معـانى را حکایـت کنـد        را در قالب الفاظ ریخته باشد، البته الفاظى که        

همانطور که معانى از ناحیه خدا نازل شده، الفاظ هم از آن ناحیه نازل شـده اسـت، بـه                    
فإَذِا قرََأْناهُ فَاتَّبِعْ « :رسانند، از آن جمله فرموده  که به روشنى این معنا را مى   یشهادت آیات 

 ،عمـران  آل( »تُ اللَّهِ نَتْلُوهـا عَلیَـکَ بـِالحَْقِّ       تِلکَْ آیا «: و نیز فرموده  ) 18 ،قیامت (»قرُْآنهَُ
و نیز آیاتى دیگر، و پر واضح است که الفاظ، خواندنى و تلاوت کردنى               )6،  ، جاثیه 108

   .است نه معانى
شنید، امـا    دید و هم مى    شد، هم مى    وحى مى  ایشان در حینى که به      )ص(رسول خدا   

ه کار بیفتد، همچنان که در روایت آمده، کـه          اش ب  که دو حس بینایى و شنوایى      بدون این 
 نـام نهـاده     »رحاء الوحى «داد، که آن را به       حالتى شبیه به بیهوشى به آن جناب دست مى        

شنویم، فرشـته    بینیم و صدایش را مى     آن جناب همانطور که ما شخصى را مى        پس .بودند
نایى و شنوایى مـادى     که دو حاسه بی    شنید، اما بدون این    دید و صدایش را مى     وحى را مى  

و اگر رؤیت او و شنیدنش در حال وحـى عـین دیـدن و                .خود را چون ما به کار بگیرد      
شنیده میان او و سایر مردم مشترک باشـد و   دیده و مى بود، بایستى آنچه مى شنیدن ما مى  
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که نقل قطعى    آن خلاصه اصحابش هم فرشته وحى را ببینند و صدایش را بشنوند و حال            
داده که دربین جمعیت     کرده و حالت وحى بسیارى ازآن جناب سراغ         را تکذیب  این معنا 

اند، نـه    کرده اند هیچ چیزى احساس نمى     به وى دست داده و جمعیتى که پیرامونش بوده        
  .شده است صداى پایى، نه شخصى و نه صداى سخنى که به وى القاء مى

 در آن حـال در حاسـه        توانیم بگوییم که ممکن اسـت خـداى تعـالى          این را هم نمى   
دیده ایشان ببینند و آنچـه را او         گذاشته که آنچه را او مى      کرده و نمى   جمعیت تصرف مى  

شنیده بشنوند و خلاصه امور غیبى همه از این جهت غیبند کـه خـدا در حـواس مـا                     مى
زیرا اگر چنین حرفى را بزنیم، بـه طـور          ؛  ها را درک کنیم    توانیم آن  تصرف کرده، که نمى   

باید مانند سوفسطائیان بنیان هر تصدیق علمى را درهم بکـوبیم و نـسبت بـه هـیچ               کلى  
 چون اگر مثل چنین خطاى عظیمى از حواس ما کـه کلیـد              ؛تصدیقى اطمینان پیدا نکنیم   

تـوانیم بـه     همه علوم ضرورى و تصدیقات بدیهى است، جائز باشد، دیگر چگونـه مـى             
 زیرا ممکن است احتمال دهـیم کـه         ؛اشیم وثوق داشته ب   »دو دو تا چهارتا است     «تصدیق

تـرین قـضایا از قبیـل        حواس ما در درک آن خطا رفته باشد و همچنین نسبت به بدیهى            
  .سفیدى برف و سیاهى زغال تشکیک کنیم

 یعنـى  ؛زند که قائل به اصـالت حـس باشـد    علاوه بر این، این سخن از کسى سر مى       
 ایـن خطـا از خطـاى دیگـر          بگوید غیر از محسوسات هـیچ چیـزى موجـود نیـست و            

 زیرا در همین عالم شهود به بسیارى از چیزها علـم و ایمـان داریـم، در          ؛تر است  فاحش
ایم و اگر ما کسى باشیم که وجود         حالى که با هیچ یک از حواس خود احساسش نکرده         

موجودى غیر محسوس را ممکـن بـدانیم، هرگـز دربـاره فرشـته وحـى چنـین حرفـى                    
  )15/318ی، طباطبای( .زنیم نمى

وَ إِنَّهُ لَتَنزِْیلُ رَب العْالمَیِنَ نزَلََ بهِِ الرُّوحُ        «: مرحوم طبرسی در مجمع البیان آورده است      
قرآن فرستاده خداست که جبرئیل کـه فرشـته امـین اوسـت و در آن                :  قَلبْکَِ  الْأمَیِنُ عَلى 

کـه جبرئیـل را روح       نعلت ای  .کند، بر قلب تو نازل کرده است       تغییر و تبدیل ایجاد نمی    
و . هاسـت  قولى وسیله احیـاء ارواح انـسان      ه  نامد، این است که وسیله احیاء دین و ب         مى
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تعبیـر  ... بر قلب تو  : گوید که مى  این .که خودش روحانى است    بخاطر این : اند برخى گفته 
رساند و جبرئیل نزد پیامبر آمده،   زیرا خداوند وحى را به سمع جبرئیل مى   ؛مجازى است 

گویا قرآن بر دل پیامبر نازل . خواند تا به خاطر سپارد و در دل خود حفظ کند  برایش می 
  .»شود مى

به عبارتی خداوند تعالی قرآن را به جبرئیل شنوانده و او نیز همان چه شـنیده اسـت را                   
االله کاشانی در تفسیر خود ذیل آیـات یـاد            ملا فتح . ارائه کرده است  ) ص(به پیامبر اسلام  

 را در قلـب  )ع (نزیل خداى تعـالى جبرئیـل   ت«: گونه بیان کرده است      این ضوع را موشده  
 قرآن کـرد    عست که حق تعالى اسما     ا  چه حقیقت معنى آن    ؛پیغمبر بر سبیل توسع است    

جبرئیل و جبرئیل حفظ آن کرد و آن را بر رسول نازل سـاخت و بـر او خوانـد و آن      ه  ب
  )7/320طبرسی، ( .»حضرت حفظ آن فرمود بقلب خود

 ـ )ص(رسـول   بر قلـب و فـؤاد       ) س( القاء جبرئیل امین  در ضمن    طـور موهبـت    ه   ب
 و عبارات آیات ظپذیر نخواهد بود و الفا وجودى و تعلیم روحى است که تزلزل و زوال       

 همـان   ،کریمه را همانطور که از مقام شامخ ربوبى جبرئیل بطور وسـاطت تلقـى نمـوده               
 بطـور موهبـت وجـودى       )ص(رسول  قلب و فؤاد     هها را ب   عبارات و معانى و حقایق آن     

 حقایق تـازه و     )ص(رسول  د و در نتیجه قلب و فؤاد        کن غیر قابل زوال و تحول القاء مى      
 .پذیر نخواهد بـود    جدیدى را در روح و فؤاد خود یافته است که هرگز تزلزل و یا زوال              

ه کـه بـه آن      چتو را بر آن    یعنى جبرئیل تلقین قرآن نمود       ؛بر دل تو  :  قَلبْکَِ  عَلى«همچنین  
: نکتـه  . بدون تبدیل و تغییر و تو آن را فراگرفتى از او و در دل نگاه داشـتى   یمأمور بود 

 زیـرا   ؛تنزیل خداى تعالى جبرئیل را در قلب پیغمبـر، بـر سـبیل مجـاز و توسـع اسـت                   
ست که حق تعالى اسماع به جبرئیل و جبرئیل حفظ آن نمود و آن را                ا حقیقت معنى آن  

سول نازل و بر او خواند و آن حضرت حفظ آن فرمود به قلـب خـود، پـس گوئیـا                     بر ر 
  )7/320 طبرسی، (.جبرئیل بنفسه نازل شده با قرآن بر دل آن حضرت

برای نمونه در تفسیر صافی ذیل این آیات        . روایاتی نیز در این راستا ارائه شده است       
م قال ما انزل اللَّه تبارک و تعالى        و فی العلل عن الصادق عن أبیه علیهما السلا        «: آمده است 
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کتاباً و لا وحیاً الاّ بالعربیۀ فکان یقع فی مسامع الأنبیاء بألسنۀ قومهم و کان یقع فی مـسامع                   
. نبینا صلّى اللَّه علیه و آله بالعربیۀ فإذا کلمّ به قومه کلّمهم بالعربیۀ فیقع فی مسامعهم بلسانهم                

لّى اللَّه علیه و آله بأی لسان خاطبه الاّ وقع فی مسامعه            و کان احد لا یخاطب رسول اللَّه ص       
  )4/51 فیض کاشانی،( .»)ص(بالعربیۀ کلّ ذلک یترجم جبرئیل عنه تشریفاً من اللَّه له 

کتاب است  ) قرآن کریم (همانگونه که در روایات و اقوال مفسران بیان شد، این شی            
رد و این تنها در صـورتی امکـان دارد          گی  پس قاعدتا باید ملفوظ باشد، زبان را در بر می         

که این لفظ و کتـاب   که لفظی در میان باشد؛ زیرا معنا که نیازمند زبان نیست و دیگر این           
 است پس دلیلی جبرئیلدر زبان عربی، همه نزول یافته از سوی خداوند متعال به وسیله       

  .  نسبت دهیم)ص(رم اکشود که بخواهیم لفظ قرآن کریم را به پیامبر  در اینجا یافت نمی
 »انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکـم تعقلـون       «: خوانید   می 2در سوره مبارکه یوسف، آیه شریفه       

در انزلناه، قرآن کریم است کـه خداونـد متعـال آن را بـه صـورت      » ه«در این آیه ضمیر   
 که در این آیه آمـده اسـت، نـشانه آن          » قرآنا عربیا «عبارت  . قرآنی عربی نازل کرده است    

است که الفاظ از سوی خداوند متعال آمده است و الا چه لزومی داشت که این عبـارت           
آورده شود؛ زیرا اگر به قول نویسنده مقاله بسط تجربه نبوی، خداوند متعال تنها معـانی                

داده است، دیگر لفظی در میان نبود تا بخواهد از آن به هر اسـمی یـا                 ) ص(پیامبر  را به   
 است و   )ص(اکرم  سروش، الفاظ از آن پیامبر       م ببرد؛ زیرا به اعتقاد    نا... عرب، یا عجم و   

حال این چه مفهومی دارد که پیـامبری کـه          . او این معانی را در قالب الفاظ ریخته است        
معنا را گرفته است، در بیان لفظ بیاید و بگوید که این قرآن به عربی نـازل شـده اسـت؛            

 خود به آن )ص(اکرم نی نازل شود و لفظ را پیامبر زیرا قرآن لفظ نبوده تا بخواهد به زبا
گونه بیـان   از طرفی خداوند در آیات دیگر علت عربی بودن زبان قرآن را این       . داده است 

اگـر قـرآن     ؛ ءَ اعجمَِْىٌّ وَ عرََبىِ    وَ لَوْ جعََلْنَاهُ قرُْءَانًا أَعجمَْیِا لَّقَالُواْ لَوْ لَا فصُلَتْ ءَایاتهُُ         «: کند  می
چرا آیاتش به روشنى بیان نشده است؟ کتابى به         : گفتند فرستادیم، مى  عجم مى   به زبان  را

از طرفی طبق این آیـه خداونـد کـریم ایـن            ) 44 ،فصلت(» زبان عجم و پیامبرى عرب؟    
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 و پیروان ایشان در آن تدبر )ص(اکرم کتاب شریف را به زبان عربی فروفرستاد تا پیامبر  
  . و و تعقل کنند

مـا ایـن    : شـود   این مـى   ـ  و اللَّه اعلم   ـ معناى آیه «: آورد  اطبایی ذیل این آیه می    علامه طب 
کتاب مشتمل بر آیات را در مرحله نزول ملبس به لباس و واژه عربى و آراسته به زیـور                   
آن واژه نازل کردیم تا درخور تعقل تو و قوم و امتت باشد، و اگر در مرحلـه وحـى بـه            

شـد،   آمد به لباس واژه عربى ملبس نمـى        آمد، و یا اگر درمى     قالب الفاظ خواندنى درنمى   
 چـون وحـى و   ؛شد بردند و فقط مختص به فهم تو مى قوم تو پى به اسرار آیات آن نمى      
که الفاظ کتاب عزیز به      کند بر این   و این خود دلالت مى     تعلیمش اختصاص به تو داشت    

 توانـسته اسـت     ،که عربـى اسـت     که تنها و تنها وحى است و نیز به خاطر این           خاطر این 
 و به عبارت دیگـر در حفـظ و          ؛اسرار آیات و حقایق معارف الهى را ضبط و حفظ کند          

که وحـى از مقولـه لفـظ اسـت، و اگـر               یکى این  ؛ضبط آیات الهى دو چیز دخالت دارد      
 ـبـود  مـى ) ص(شد و الفاظ حاکى از آن معانى، الفاظ رسول خدا  معانى الفاظ وحى مى   

که اگر به زبـان عربـى    دوم این و ماند آن اسرار محفوظ نمى ـ   احادیث قدسىمثلا مانند
کرد   آن را به لغت دیگرى ترجمه مى)ص(رسول خدا شد ولى  شد و یا اگر مى  نازل نمى 

هـا   ماند، و دست تعقـل و فهـم بـشر بـه آن      اى از آن اسرار بر عقول مردم مخفى مى         پاره
  )11/75طباطبایی،  (.»رسید نمى

تعلّموا العربیۀ فانّها کلام اللّـه  «: فرمـود نقل است که  )ع (ال از حضرت صادقدر خص 
 یاد بگیرید عربیت را، پـس بدرسـتى کـه آن کـلام              )1/237 صدوق،( الّذى تکلمّ به خلقه   

علـت انـزال    » لعلکّم تعقلون «در انوار گفته     . تکلم فرموده به آن خلق خود را       ،خدا است 
که تأمل و تفهم نمائید       عربى نازل نمودیم به جهت این       یعنى قرآن را به لغت شما      ؛است

و عقل خود را در آن کار بندید تا آگاه شوید و بدانید چنین بیانى متقن از کسى کـه بـه                      
حـسینی  ( .»حسب ظاهر تعلیمى ننموده البته معجزه و از جانب خداى تعالى نازل شـده             

  )6/166شاه عبدالعظیمی، 
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 به زبان عربی، تأمل و تفهم بیان شده است و ایـن             در تفسیر اثنی عشری علت تنزیل     
آیه که در مقام بیان علت به این نام است، خود ثابت کننده این امر اسـت کـه الفـاظ از                      

سروش خود قائل به تنزیل است، اما        که  تر این   مهم. سوی خداوند متعال نازل شده است     
ه و آیات دیگری که تأکید بـر        تواند این آی    تنها برای معانی، حال با این وجود چگونه می        
محمدجواد مغنیه در تفـسیر خـود ذیـل         . نزول قرآن با زبان عربی دارند را بر طرف کند         

المعنى ظاهر، و هو ان اللّه سبحانه أنزل القرآن بلغۀ العرب لیدرکوا سره             «: نویسد  این آیه می  
 کـه از عبـارت مغنیـه        گونه  همان )4/286مغنیه،   (.»و عظمته، و یعقلوا معانیه، و یعملوا بها       

کند که خدواند سبحان، نـازل کـرد    گونه عنوان می پیداست وی معنای ظاهری آیه را این    
  .قرآن را به زبان عربی تا بیابند سر و عظمت آن را

القدس مـن ربـک       قل نزله روح  «: خوانید   نیز می  102در سوره مبارکه نحل آیه شریفه       
در این آیه   » .دگارت به حق نازل کرده است      بگو روح القدس آن را از سوی پرور        بالحق؛
 از سوی خداوند متعـال مخاطـب        )ص(اکرم  نشان دهنده آن است که پیامبر       » قل«تعبیر  

القــدس آن را؛ یعنــی قــرآن کــریم را از ســوی  روح: فرمایــد در ادامــه مــی. بــوده اســت
مین ، قرآن را به ه    )القدس  روح(پروردگارت به حق نازل کرده است؛ یعنی واسطه وحی          

  .شکل بر او فرستاده است
 ، از سوره  18توان در رد این نظریه بر آن استدلال کرد، آیه شریفه              آیه دیگری که می   

آیـه    در ایـن   »فإذا قرأناه فاتبع قرآنه   «: در این آیه شریفه آمده است     . مبارکه قیامت است  
پس  اندیمگاه که ما آن وحی را خو        آن«که     است، به این   )ص(اکرم  شریفه، مخاطب پیامبر  

بر پیامبر   خوبی دلالت دارد که وحی و قرآن کریم        این آیه به  » تو خواندن آن را دنبال نما     
یعنى وقتـى   خواندن هم مربوط به الفاظ است نه معانی؛         . خوانده شده است  ) ص(اعظم  

قرائت وحى آن را تمام کردیم، و خلاصه وحى ما تمـام شـد، آن وقـت خوانـدن مـا را                 
  )20/110طباطبایی،  (. تمام شدن کار ما تو شروع به خواندن کنپیروى کن، و بعد از

دربـاره   )10/601طبرسـی،    (امر ما بر تـو قرائـت کـرد        ه   یعنى جبرئیل ب   ؛فإَذِا قرََأْناهُ «
 یعنى وقتى جبرئیـل از قرائـت آن فـارغ           ؛یعنى قرائت آن  :  ابن عبّاس گفته   »فَاتَّبِعْ قرُْآنهَُ «
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شـد سـر را    بعد از این وقتى جبرئیل بـر او نـازل مـی           )ص(اکرم    بخوان پس پیامبر   ،شد

محـدّث بحرینـى در     ( ».کـرد  رفت قرائـت مـی     داد وقتى او می    پائین انداخته و گوش می    
: در تفسیر بیان السعاده نیز آمده اسـت       )  است  تفسیر برهان از على بن ابراهیم نقل نموده       

س از نزول این آیه هر وقـت جبرئیـل بـر نبـىّ               روایت شده که پ    فإَذِا قرََأْناهُ فَاتَّبِعْ قرُْآنهَُ   «
» .خوانـد  رفـت مـى    کرد و هرگاه جبرئیل مـى      شد گوش مى   صلىّ اللّه علیه و آله نازل مى      

و در تفاسیر دیگر نیز همه این مسئله را به همین شـکل نقـل               ) 14/374سلطانعلی شاه،   (
! اونـد نفرسـتاده اسـت؟     توان ادعا کرد که الفاظ قرآن را خد         با این وجود آیا می    . اند  کرده

  .توان قرائت کرد چیزی را که ملفوظ نباشد زیرا آیه تصریح به قرائت دارد و نمی
  

  )ص( نسبت انزال قرآن کریم به خداوند نه پیامبر ـ2
بینیم که مسئله انزال به خداوند متعال نسبت   آیه شریفه از آیات قرآن کریم می28در  

 دریافت کـردن ایـن پیـام، هـیچ کـار و دخـل و       جز )ص(اکرم داده شده است و پیامبر    
 از سوره مبارکـه انعـام       19برای نمونه در آیه شریفه      . تصرف دیگری در آن نداشته است     

 یعنی همـین قـرآن بـر مـن          ؛» هذََا الْقرُْءَانُ لِأُنذِرَکمُ بهِِ وَ مَن بَلغَ          وَ أوُحِىَ إلِىَ  «: خوانیم  می
ای که در  اسم اشاره. ها رسد، بیم دهم که به آنوحی شده است تا با آن شما و کسانی را     

این مسئله است که همین قرآنی که به مردم رسیده است، اراده             این آیه آمده است نشانه    
  .گری او در آن دخیل نبوده است و صورت) ص(اعظم و اختیار پیامبر 

نیـز دلالـت دارد کـه        )67 ،مائدهال (»...یأیَهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزلَِ إلِیَکَ مِن ربک       « آیه
 فروفرسـتاده شـده و انـزال یافتـه          )ص(اکرم  همان چیزی که از طرف خداوند بر پیامبر         

بخـشی    صـورت ) ص( است همان را او باید به مردم برساند، نه آنچه را که پیامبر اسلام             
محمد  در روایات مشهورى که از امام. کرده یا درخور فهم مردم آن را پایین آورده است     

 )ص( خداوند به پیـامبر    «: نقل شده، چنین آمده است     )علیهما السلام (باقر و امام صادق     
ترسید این کار بر گروهى گران       مى.  را جانشین خود گرداند    )ع (وحى کرده بود، که على    

مقصود این است که اگر     . کار تشجیع کند    را بر این   )ص( این آیه نازل شد تا پیامبر     . آید



  
  57 نزول قرآن؛ لفظی یا معنوی

یـک از    تو دستور داده شده است، خوددارى و کتمان کنى، گویى هـیچ           ه  ه ب از تبلیغ آنچ  
 ».اى و از لحـاظ اسـتحقاق کیفـر، تفـاوتى ندارنـد            هـاى خـود را انجـام نـداده         موریتأم
 مأمور شـده اسـت      )ص(اکرم  گونه در روایت آمده است پیامبر         همان) 3/345طبرسی،  (

 است را ابلاغ کند و در غیر ایـن          )ع( تا عین کلام که همان تفویض ولایت امیرالمؤمنین       
گونه تعبیرات چه جای اصرار اسـت کـه           با وجود این  . صورت دچار عقوبت خواهد شد    

  . نسبت دهیم) ص( ما لفظ قرآن را به پیامبر
 بیان کرده   )ص(اکرم  در این آیه خداوند متعال دو برهان را در سلب اختیار از پیامبر              

در . با لفظ رسول و دیگر بیان نکردن خود پیام        ) ص( است؛ یکی خطاب به پیامبر اعظم     
 ـ ،که داراى القاب زیادى اسـت      با این ) ص( این آیه رسول اللَّه    عنـوان رسـالت مـورد      ا   ب

گو از تبلیـغ اسـت، و   و خطاب قرار گرفته، و این از این جهت است که در این آیه گفت     
رسـالت اسـت، بـراى       همان عنوان    ،ترین القاب و عناوین آن جناب در این مقام         مناسب

 یعنى وجوب تبلیغـى کـه       ؛اى است به علت حکم     که بکار رفتن این لقب خود اشاره       این
فهماند کـه رسـول، جـز        گوشزد شده است، و مى    ) ص(اللَّه  بوسیله همین آیه به رسول      

 البته به لوازم    ،رسالت و رسانیدن پیام کارى ندارد، و کسى که زیر بار رسالت رفته             انجام
  .کند  قیام مى،ن تبلیغ و رسانیدن استکه هما آن

شود اسم نبرده، تا هم به عظمت        که دراین آیه ازخود آن مطلبى که باید تبلیغ         دوم این 
 ؛آن چیزى که لقب رسالت به آن اشاره داشت، اشـاره کنـد             آن اشاره کرده باشد و هم به      

گونـه اختیـارى     چآن هـی   در) ص(اللَّه   مطلب امرى است که رسول       این  یعنى بفهماند که  
کردن  در تبلیغ ) ص(آیه شریفه دو برهان برسلب اختیار از رسول اللَّه            بنابراین، در  ؛ندارد
 یکى تعبیر از آن جناب به رسول، و یکى هم نگفتن            ؛خیر درتبلیغ اقامه شده است    أو یا ت  

ه    دو عذر قاطع براى رسول       ،که دو برهان است    اصل مطلب، و در عین این      در ) ص(اللَّـ
، و در عـین حـال تـصدیق          هست رأتش بر اظهار مطلب و علنى کردن آن براى عموم         ج

درست تفرس  ) ص(اللَّه  فهماند که رسول      یعنى مى  ؛هم هست ) ص(اللَّه  فراست رسول   
رساند که ایـن مطلـب از مـسائلى          کرده و در احساس خطر مصیب بوده است، و نیز مى          
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 زبان مبارک خودش به مردم ابلاغ شود و زنده است باید به) ص(اللَّه است که تا رسول 
  )6/49طباطبایی،  (.گیرد کسى در ایفاى این وظیفه جاى خود آن جناب را نمى

کند که قرآن کریم به صورت همین الفـاظ      از جمله آیات دیگری که صراحتا بیان می       
که ذیل   روایتی. تاس )1،  علقال( »اقرَْأْ بِاسمِْ رَبکَ الَّذِى خَلَق    «است، آیه شریفه     نازل شده 

 رخ  جبرئیـل  و   )ص(رسـول خـدا     ای بین     این آیه آمده است مشهور است که چه واقعه        
) ص( پیامبر خـدا  ). إقرأ(بخوان  : کند  عرض می ) ص(  به پیامبر خدا   جبرئیلدر آنجا   . داد
بعد از سه بار تکرار شـدن ایـن مـاجرا،           ). یما انا بقار  (دانم    من خواندن نمی  : فرمایند  می

 ؛»اقرَْأْ بِاسمِْ رَبکَ الَّذِى خَلَق    «: کند   عرض می  جبرئیلپرسند چه بخوانم؟      می) ص( پیامبر
حـال چگونـه    . آن را خوانـد   ) ص(پیـامبر    عیناً بیان کـرد و       جبرئیلیعنی این عبارات را     

خود عنوان کرده است و این قرآن کریم دیالوگی         ) ص(پیامبر  توان گفت که الفاظ را        می
  .و جامعه آن زمان است )ص(رسول خدا بین 

کنـد؛ زیـرا پرسـش        اصلا دیالوگی بودن قرآن کریم آن را محدود به همان زمان مـی            
ها و عرب بدوی بوده است و اگر قرار بـه ایـن باشـد کـه        مردم آن زمان درخور فهم آن     

و مردم عصر نزول باشد، اصلاً ایـن کتـاب شـریف            ) ص(خدا  قرآن دیالوگی بین پیامبر     
.  و تا روز حـساب، اعجـاب همگـان را برانگیـزد            15ا این گونه در قرن      ماند ت   زنده نمی 

ها بـوده     اتم کشف ) ص(پیامبر  کشف  «: گوید  سروش خود می   تعجب از این جاست که    
» .افزاینـد   بر فربهی این تجلیات مـی     ... عارفان و شاعران و   «: گوید  ، اما در ادامه می    »است

  . تا دیگران آن را فربهه کنندخوب کسی نیست بگوید که اتم قابل افزایش نیست
  به معناى ضمیمه کردن حروف و کلمات به یکدیگر در زبان است، و             »قرائت«کلمه  

 رااى بـه دور هـم         مثلا جمـع کـردن عـده       ؛گویند این کلمه را به هر ضمیمه کردنى نمى       
 ، دلیل این ادعا این است که تکرار یک حرف از حروف الفبـاء             گویند  نمی» قراءت القوم «

 تأقـر «شود    وقتى گفته مى   )راغب اصفهانی، ماده قرأ   ( .گویند زبان را هم قرائت نمى    در  
از   معنایش این است که از ضمیمه کردن چند حـرف از آن، کلمـه در آوردم و                 »الکتاب

هایى در آورده، مطالبى استفاده کردم، هر چند          جمله ،ضمیمه کردن کلمات آن با یکدیگر     
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 پس قرائت، هم شامل مطالعـه       ،ه زبان هم نیاورده باشى    که آن حروف و این کلمات را ب       
شود، و هم شامل آنجایى که جمع حروف و کلمات را تلفظ بکنى، و هم آنجایى که                  مى

این عمل را با شنیدن انجام دهى، که اطلاق قرائت بر معناى اخیـر تـلاوت هـم نامیـده                    
    )2 ،بینهال (.»هِ یتْلُوا صحُُفاً مطَُهرَۀًاللَّ رَسُولٌ مِنَ«: تعالى فرموده که خداى شود، هم چنان مى

، این است که منظور از آن معناى اول است،          »اقرا«: که به طور مطلق فرمود     ظاهر این 
و مراد، امر به تلقى آیاتى از قرآن است که فرشته وحى از ناحیه خدا به آن جناب وحى                   

د این امر هـم از آیـات        کند، پس جمله مورد بحث امر به قرائت کتاب است، که خو            مى
اى کـه بـه دیگـرى        اى است کـه در آغـاز نامـه         آن است، و این، نظیر گفتار هر نویسنده       

 :گوید که مى کند که این نامه مرا بخوان، و به آن عمل کن، پس این  نویسد سفارش مى   مى
  )20/323طباطبایی،  (. خودش نیز جزو نامه است»آن«گوید   و یا مى»این«

) 16 ،علـی الا) (97 ،مـریم ) (106 ،سـراء الا) (2 ،طه(توان به   آیات میاز این دسته از 
ها بخشی از آیاتی است که در این زمینـه            این. اشاره کرد ) 3 و   2 ،زخرفال) (5 ،مزملال(

ایم، ولی به طور کلی آیاتی که در آن سخن از فروفرسـتادن قـرآن مجیـد اسـت و           آورده
 که پایین آوردن قرآن کریم به سطحی که مـردم      است، دلالت دارد  » نزل«تعابیری از ماده    

 نیست، بلکه امری غیر اختیاری است که توسط مبدأ غیبـی        )ص(اکرم  بفهمند کار پیامبر    
یابید که فروفرستادن قرآن کـریم بـه          ای را نمی    انجام گرفته است، بخاطر همین، هیچ آیه      

اعل وحی قلمداد کـرده     نسبت داده و او را مولد و ف       ) ص(اعظم  سوی مردم را به پیامبر      
  )به مصاحبه کلام محمدپاسخ منتظری . (باشد
  

  ـ دلالت آیات مصدر به قل3
بـه پیـامبر     »قـل «ای از آیات بیان شده است که با خطاب و امـر               در قرآن کریم دسته   

دلالـت دارد    آمده است بگوید، ایـن    » قل« فرمان داده که آنچه را به دنبال امر          )ص(اکرم  
چـرا کـه معنـا       نیـست؛ ) ص(خدا  یافته از سوی پیامبر       داده و قالب  که آن آیات صورت     

» قـل «تعبیـر بـه    پردازی کرده باشـد و در صـدد آن    خود عبارت)ص(رسول خدا    دندار
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معنای عمیـق وحـی بـرای     برای درخور فهم کردن) ص(پیامبر  همچنین چنانچه   . بنماید
مقطعـه در اوایـل   ذکـر حـروف    بخشی آن همت گمارده باشد،     مردم، خودش به صورت   

شود؟   ها که تاکنون رأی جازمی بر آن قرار نگرفته است، چگونه تبیین و توجیه می                سوره
و آن مبدأ دانـست ولـی   ) ص(پیامبر ها را بین توان آن اگر صورت عبارات غیبی باشد می 

  )به مصاحبه کلام محمدپاسخ  ،منتظری( درغیرآن صورت چطور؟
 قَلبْکَِ بإِذِْنِ اللَّهِ مصُدَقاً لمِا بیَنَ یدَیهِ وَ هـُدىً            ریلَ فإَِنَّهُ نزََّلهَُ عَلى   قلُْ مَنْ کانَ عدَوُا لِجبِْ    «

اوسـت کـه    : ورزند، بگـو   به آنان که با جبریل دشمنى مى      ) 97 ه،بقرال(  لِلمُْؤمِْنین  وَ بُشْرى 
 هـاى دیگـر آسـمانى را       این آیات را به فرمان خدا بر دل تو نازل کرده اسـت تـا کتـاب                

  .»تصدیق کند و براى مؤمنان رهنمون و بشارت باشد
قلُْ یا أَهلَْ الکِْتابِ لمَِ تصَدُونَ عَنْ سبَیلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تبَغُْونَها عِوَجاً وَ أَنْتمُْ شُهدَاءُ وَ مـَا                   «

کـه  هـا را     اى اهل کتاب، بـه چـه سـبب آن         : بگو) 99 ،عمران آل( ؛اللَّهُ بغِافلٍِ عمَا تعَمَْلُون   
خواهید که به راه کج روند؟ و شما خود بـه            دارید و مى   اند از راه خدا بازمى     ایمان آورده 

  .»کنید غافل نیست زشتى کار خویش آگاهید و خدا نیز از آنچه مى
: ها درگذر و بگـو     پس، از آن  ) 89 ،زخرفال( فَاصْفَحْ عَنْهمُْ وَ قلُْ سَلامٌ فَسَوفَْ یعْلمَُون      «

  .» آرى به زودى خواهند دانست. ایمنى است شما را
اى پروردگار مـن، از  : بگو) 97 ،مؤمنونال( وَ قلُْ رَب أَعُوذُ بکَِ مِنْ همََزاتِ الشَّیاطین       «

   .»آورم هاى شیطان به تو پناه مى وسوسه
ها تنها بخشی از آیات قران کریم بودند که در اثبات مدعای خود در این بخـش                     این

  .ایم مطرح کرده
  

  )ص(ت سؤالات مطرح شده برای پیامبرـ دلال4
 از فـلان    )ص(اکرم  که ای پیامبر    شود به این    در بسیاری از آیات قرآن کریم اشاره می       

پرسـش را از  ) ص(اعظـم   آیا این امری معقول است که پیامبر        . شود  چیز از تو سؤال می    
زبان شخصی دیگر خطاب به خود بیان کند که یسئلونک عـن الـساعه، یـسئلونک عـن                  
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توان گفـت     با استشهاد به این آیات می     . تابد  انسان عاقل که این امر را برنمی      ... . له و هلاا
 القاء کـرده    )ص(اکرم  که خداوند متعال این آیات را به همین شکل و صورت به پیامبر              

  . ارائه داده است) ص(است و حتی پاسخ این سؤالات را هم به پیامبر خویش
 قـُلْ إصِـْلَاحٌ لَّهـُمْ خیَـر         وَ یسَْلُونکََ عَنِ الیْتَامَى   «: فرماید  برای نمونه، خداوند متعال می    

خـوب بـه   » .اصـلاح حالـشان بهتـر اسـت       : بگو. پرسند تو را از یتیمان مى    ) 220،  بقرهال(
پیامبر افتد به  وضوح در این آیه پیداست که خداوند متعال از امری که در آینده اتفاق می    

شود و تـو ایـن پاسـخ را     رماید که از یتیم از تو سؤال میف دهد و به او می  خبر می ) ص(
حـال مـا بیـاییم و ایـن صـراحت در نـص را               . ارائه کن که اصلاح حالشان بهتـر اسـت        

دانسته و دیگـر   همچون استادی بوده که تنها کلیاتی را می) ص(پیامبر برداشته و بگوییم   
  .خبر است از ریزموضوعات مطرح شده در سر کلاس بی

هـم  ) ص(پیـامبر   نه که بیان شد، این آیات به همین شکل بیان شده است و              گو  همان
مأمور شده است تا پاسخ را به همان شکل ارائه دهد؛ زیرا در آیه شـریفه امـر از سـوی                     

شود که اگر     خطاب می ) ص(پیامبر  و در آیات دیگر نیز به       » قل«خداوند متعال است که     
. عذابی بیش از مخلوقات دیگر را خواهی دیـد        ای در ابلاغ این رسالت کوتاهی کنی          ذره

ناشـی شـده    ) ص(پیامبر  توان پذیرفت که این آیات الفاظی است که از            حال چگونه می  
  است و خود گوینده، شنوده، پاسخ دهنده و هم خود بیان کننده به مردم بوده است؟

   را در   بـرای نمونـه چنـد آیـه       . شود  گونه آیات در قرآن کریم فراوان یافت می         از این 
  :آوریم ذیل می

هِ وَ کُفـْرٌ بـِهِ وَ                  یسْئَلُونکََ عَنِ الشَّهرِْ الحَْرامِ قِتالٍ فیهِ قلُْ قِتالٌ فیهِ کبَیرٌ وَ صدٌَّ عَنْ سَـبیلِ اللَّـ
 لا یزالُونَ یقاتِلُونکَمُْ    المَْسْجدِِالحَْرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلهِِ مِنهُْ أَکبْرَُ عِندَْاللَّهِ وَ الْفِتْنۀَُ أَکبْرَُ مِنَ الْقَتلِْ وَ            

حَتَّى یردُوکمُْ عَنْ دینکِمُْ إِنِ اسْتطَاعُوا وَ مَنْ یرتْدَدِْ مِنکْمُْ عَنْ دینهِِ فیَمُتْ وَ هُوَ کافرٌِ فَأُولئکَِ                 
  )217 ،قرهبال (.حبَطَِتْ أَعمْالُهمُْ فِی الدنیْا وَ الĤْخرَِۀِ وَ أُولئکَِ أصَحْابُ النَّارِ همُْ فیها خالدِوُنَ

الخْمَرِْ وَ المْیَسرِِ قلُْ فیهمِا إِثمٌْ کبَیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثمُْهمُا أَکبْرَُ مِنْ نَفعِْهمِا وَ                 یسْئَلُونکََ عَنِ 
  )219 ،بقرهلا (. اللَّهُ لکَمُُ الĤْیاتِ لعََلَّکمُْ تَتَفکََّروُن ذا ینْفِقُونَ قلُِ العَْفْوَ کذَلکَِ یبیَنُ یسْئَلُونکََ ما
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ى                     وَیسْئَلُونکََ عَنِ المْحَیضِ قلُْ هُوَ أذَىً فـَاعْتزَلُِوا النِّـساءَ فـِی المْحَـیضِ وَ لا تَقرَْبـُوهُنَّ حَتَّـ
 .یطْهرُْنَ فإَذِا تطََهرْنَ فَأتُْوهُنَّ مِنْ حیَثُ أمَرََکمُُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یحِب التَّوابینَ وَ یحِـب المُْتطََهـرین                

 )222 ،بقرهال(

  
  ـ آیات مربوط به وحی5

بهره برده اسـت و وحـی       » وحی«شود که از ریشه       در قرآن کریم آیات فراوانی یافت می      
از این قبیـل    . هم به معنای القای مطلبی از سویی به سویی، از شخصی به شخصی است             

ونـد  توان در رد سخن سروش استفاده کرد که این الفاظ تمـامی از سـوی خدا                 آیات می 
) 117 ،عرافالا (» مُوسىَ وَ أوَْحیَنَا إلِىَ «: فرماید  برای نمونه در آیه شریفه می     . متعال است 

در این فراز از آیه شاید بگوییم که منظور از وحی القای معنا بوده است، اما در ادامه آیه                   
وجود، مـا   با این   .  ما وحی کردیم که عصای خود را بیافکن        »أَنْ ألَْقِ عصََاکَ  «: فرماید  می

ارائه داده است ) ص(پیامبر بیاییم و بگوییم که خداوند یک معنای بالاتر از توان ما را به   
ایـن  . و او بعد از نزول دادن سطح مطلب آن را در قالب الفاظ برای ما بیان کرده اسـت                   

 را بـه    )ع (شود که ما بگوییم خداوند فرضا موسی        گونه می   این. آید  کمی بعید به نظر می    
تر فرمان داد و او بعد از نزول دادن سطح آن عصای خود را انداخت؛ یعنـی                    بزرگ امری

گونه آیات با آن      اصلا هیچگونه تناسبی در این    . مطلب را تا حد انداختن عصا پائین آورد       
گونـه کـه      این. در ضمن این نظریه باید تمامی قرآن را شامل شود         . توان یافت   نظریه نمی 

  .دهد  شامل و آن آیات را تحت پوشش خود قرار نمینیست بگوییم این آیات را
 عِندِى خزََائنُ اللَّهِ وَ لَا أَعْلـَمُ         قلُ لَّا أَقُولُ لَکمُ   «: فرماید  در آیه دیگری خداوند متعال می     

یـن آیـه    در ا ) 50 ،نعـام الا (»...  مَلکٌَ إِنْ أتََّبِعُ إلَِّا مَا یـوحَى إلِـىَ           الغْیَبَ وَ لَا أَقُولُ لکَمُْ إِنىّ     
چه چیزی را؟ ایـن را کـه        . کند که بگو     امر می  )ص(اکرم  شریفه خداوند متعال به پیامبر      

دانـم و بـه شـما         های خداوند نزد مـن اسـت و غیـب نیـز نمـی               گویم خزانه   به شما نمی  
خداونـد  . کـنم   شود پیروی می    ام، تنها از آنچه که به من وحی می          گویم که من فرشته     نمی

دهد تا تمامی امور ماورءالطبیعه       دستور می ) ص(اعظم  یفه به پیامبر    متعال در این آیه شر    
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شـود بـه شـما        را از خود دور کند و به مردم بگوید که تنها آنچه که به مـن وحـی مـی                   
گونه نیست که آیات در قـالبی         گویم؛ یعنی من دخل و تصرفی در این امر ندارم، این            می

  .و درخور فهم شما پردازش کنممجرد به من وحی شود و من آن را به زعم خود 
  حضرت رضـا علیـه     -در عیون : در ذیل این آیه حدیثی به این شکل نقل شده است          

بدرستى که خداى عزّ و جلّ حرام فرموده حـرام را و حـلال نمـوده                «: فرماید میالسّلام  
پس نیامد پیغمبر صلى اللّه علیه و آله براى حلال      . حلال را، و واجب فرموده واجبات را      

ردن حرام الهى یا حرام نمودن حلال سبحانى یا رفع واجبى در کتاب خدا که رسم آن                 ک
پس آن شیئى است که سعه ندارد اخذ آن و عمل به آن به جهت       . باقى است بدون ناسخ   

 نبود که حرام نماید حلال خدا را و نه حلال کند حرام الهى را و                )ص( که رسول اللّه   آن
ها تماما متبع تـسلیم شـونده و    م را، و بود آن سرور در ایننه تغییر دهد واجبات و احکا   

ا مـا یـوحى       «: و اینست قول حق تعالى    . ادا کننده از جانب خداوند عزّ و جلّ          إِنْ أتََّبِعُ إلَِّـ
 پس بود آن حضرت متبع خدا، مؤدى از جانب خدا آنچه را که امر شـده از تبلیـغ                    »إلَِی

، جـزء اول،    29بـاب    ؛ صدوق، 22، حدیث   260، ص   6، باب   1 ج   بروجردی، (.»رسالت
  )فی الاخبار المنثوره

اند آیـا      در کلام خود در این رابطه بکار برده        )ع (خوب با این صراحتی که امام رضا      
چـه را کـه دریافتـه بـود بـه       تر از آن چیزی نازل ) ص( توان گفت که پیامبر اسلام      باز می 

ه با این نظریه مقـام نبـوت را بـالا    سروش پیش خود فرض کند ک      شاید. مردم انتقال داد  
  .پاسخ گذاشته است برد، ولی هزار امای موجود در این نظریه را بی می

زند ایـن آیـه شـریفه اسـت کـه       آیه دیگری که پنبه تمام نظریات از این دست را می   
ءٌ وَ    وَ لمَْ یوحَ إلِیَهِ شـىَ          إلِىَ  عَلىَ اللَّهِ کذَِبًا أوَْ قَالَ أوُحِىَ       وَ مَنْ أَظْلمَُ ممِنِ افْترََى    «: فرماید  می

یست سـتمکارتر از آن کـس کـه بـه خـدا        ک )93 ،نعامالا ( مَن قَالَ سَأُنزلُِ مِثلَْ مَا أَنزلََ االله      
که به او هیچ چیز وحى نشده بود و          دروغ بست یا گفت که به من وحى شده و حال آن           

  .»ده است، نازل خواهم کرد؟من نیز همانند آیاتى که خدا نازل کر: آن کس که گفت
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هـایی    در این آیه خداوند متعال تصریح کرده است که ستمکاران آن دسـته از انـسان               
آیـه شـریفه   . کنـیم  هستند که بگویند که بزودی مثل آنچه خدا نـازل کـرده را نـازل مـی      

تصریح به نزول این الفاظ از سـوی خداونـد متعـال دارد و الا نـزول معـانی عارفانـه و                     
 که مستلزم این ادعا نبود؛      )ص(اکرم  شهود و تبدیل آن به الفاظ از سوی پیامبر          کشف و   

 ها شهود شخصی بود که به زعـم         شد تحدی کرد؛ چون آن      زیرا در آن صورت اصلا نمی     
  . سروش تنها فرقش با شهود عارفان در اذن به مأموریت است

ست این آیـه شـریفه      سروش دان  محتوایی نظریه   توان دلیل بر بی     آیه دیگری را که می    
و مـا   ) 109 ،یوسف... (وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قبَْلکَِ إلَِّا رِجَالًا نُّوحِى إلِیَهمِْ منْ أَهلِْ الْقرَُى           «: است

هـا وحـى     هـا کـه بـه آن       پیش از تو به رسالت نفرستادیم مگر مردانـى را از مـردم قریـه              
 این الفاظ را خود گفته باشـد        )ص(م  اکرپذیرد که پیامبر      آیا انسان عاقل می   » ...کردیم مى

نص صریح آیه   . و خود را از سوی دیگر مخاطب قرار دهد و پیامی را به خود القاء کند               
مـتکلم خداونـد    . این کار را انجـام دادم     ) ص(پیامبر  این است که من خدا پیش از توی         

 پـرداز محتـرم چگونـه بـا ایـن آیـات             نظریـه . است) ص(اعظم  متعال و مخاطب پیامبر     
  برخورد خواهد کرد؟

فَتعََلىَ اللَّهُ المَْلکُِ الحَْقُّ وَ لَا تعَْجلَْ بِالْقرُْءَانِ مِن قبَـْلِ أَن یقـْضىَ              «: خوانیم  در قرآن کریم می   
پس برتـر اسـت خـداى یکتـا آن پادشـاه            «) 114 ،طه(  زدِْنىِ عِلمًْا    إلِیَکَ وَحیْهُ وَ قلُ ربّ    

اى : و بگـو  . یان رسد در خواندن قرآن شـتاب مکـن        که وحى به پا    و پیش از آن   . راستین
) ص(اعظـم   کنـد کـه پیـامبر         این آیه شریفه بیان مـی     » .پروردگار من، به علم من بیفزاى     

  . کرد زمانی که وحی به پایان نرسیده بود، شروع به تلاوت آیه شریفه می
 وقتـى   لجبرئی ـکـه    یکى آن اند؛    در رابطه با نزول قرآن مفسران سه وجه را بیان کرده          

 جبرئیـل حضرت نیز با     خواند آن  قرآن را بر پیغمبر اکرم صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم می            
شد اى پیغمبر در تلاوت قرآن شتاب مکن تا جبرئیل از ابـلاغ           آیه نازل  ،نمود تلاوت می 

 آیـه را بـر اصـحاب تـلاوت          ، پس از ورود   )ص(حضرت   که آن   دیگر آن  .آن فارغ شود  
 خطاب رسید شتاب مکن در تـلاوت آن تـا           ،که بیان آن وارد شود     آن پیش از    ندنمود می
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 اى پیغمبر شتاب مکن و درخواست منمـا از نـزول           که   این  وجه سوم  .که بیان ما برسد    آن
تو برسد چه مـا آیـات قـرآن را در وقـت حاجـت و بـر              ه  که وحى ما ب    قرآن پیش از آن   

 حقیقـت و ظـاهر آیـه        کنیم و این وجـوه بـر خـلاف         حسب اقتضا و مصلحت نازل می     
  )4/304محمد ابراهیم، بروجردی،  (.»...است

کـه در ایـن آیـه تعرضـى نـسبت بـه              دهد بر این   سیاق آیات مورد بحث شهادت مى     
 »وحیـه « ضمیر در ،بر وحى قرآن شده است و بنابراین) ص(چگونگى تلقى رسول خدا     

ى از عجله در قرائت قرآن اسـت و          نه »وَ لا تعَْجلَْ بِالْقرُْآنِ   « گردد، و جمله   به قرآن بر مى   
 این است که قبل از تمـام شـدن وحـى از             » إلِیَکَ وَحیْهُ   مِنْ قبَلِْ أَنْ یقضْى   «معناى جمله   

رسـاند کـه وقتـى وحـى         پس این آیه مى    .ناحیه فرشته وحى، در خواندن آن عجله مکن       
 ـ            آمده، قبل از این    قرآن براى آن جناب مى     دن آن  که وحـى تمـام شـود، شـروع بـه خوان

که در قرائت قرآن و قبـل        اند از این    را نهى فرموده   )ص(حضرت  کرده، و در آیه، آن       مى
از تمام شدن وحى آن عجله نکند، پس آیه مورد بحث در معناى آن آیه دیگر است کـه                   

 .» قرََأْناهُ فَاتَّبِعْ قرُْآنهَُ   لا تحُرَِّکْ بهِِ لِسانکََ لِتعَْجلََ بهِِ إِنَّ عَلَینا جمَعْهَُ وَ قرُْآنهَُ فإَذِا           «: فرماید مى
  )18 تا 16 ه،قیمال(

کـه    بـراى ایـن    ،»وَ قلُْ رَب زدِْنِی عِلمْاً    «: فرماید مؤید این معنا جمله بعد است که مى       
 یعنى به جـاى   ؛رساند که مراد استبدال است      مى »وَ قُلْ رَب زِدنْیِ عِلمْاً    ... لا تعَجَْلْ «جمله  

وز به تو وحى نشده عجله کنى علم بیشترى طلب کن و برگـشت        اى که هن   که در آیه   این
کنـى،   اى که هنوز بر تو نازل نشده عجله مـى     شود که اگر تو به قرائت آیه       معنا به این مى   

اى، ولى تو بـه آن مقـدار علـم اکتفـاء             اى بدان علم پیدا کرده     براى این است که تا اندازه     
  ات دهـد تـا بقیـه وحـى          ه صبر و حوصـله    مکن، و از خدا علم جدید بخواه، و بخواه ک         

  .را بشنوى
آمـده  کند، کـه     یید مى أاین آیه شریفه از جمله مدارکى است که مضمون روایات را ت           

اش از اول تا به آخر دفعتا نازل         قرآن کریم دو بار نازل شده، یکى بار اول که همه           :است
آن ایـن اسـت کـه اگـر     یید أیکى هم آیه آیه و چند روز یک بار، و وجه ت       شده است، و  
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اى کـه مـثلا الآن جبرئیـل آورده،           قبل از تمام شدن آیه، و یا چند آیـه          )ص(رسول خدا   
قبـل از تمـام شـدن وحـیش در          : داشـت، معنـا نداشـت بفرمایـد        علمى به بقیه آن نمـى     

شود قبل از تمام شدن وحى هم آن جنـاب آیـه را         خواندنش عجله مکن، پس معلوم مى     
  )14/215یی، طباطبا (.»دانسته مى

وَ لا تَعجَْلْ باِلْقُرْآنِ    : فی تفسیر على بن إبراهیم و قوله      «: روایتی ذیل این آیه آمده است     
کان رسول االله صلى االله علیه و آله        :  إلِیَکَ وَحیْهُ وَ قُلْ رَب زِدْنِی عِلْماً قال         مِنْ قبَْلِ أَنْ یقْضى   

وَ لا تَعجَْلْ باِلْقُرْآنِ «ل الایۀ و المعنى، فأنزل االله إذا نزل علیه القرآن بادر بقرائته قبل تمام نزو        
حـویزی،  ( .»وَ قُلْ رَب زِدْنِـی عِلْمـاً      « اى یفرغ من قراءته      » إلِیَکَ وَحیْهُ   مِنْ قبَْلِ أَنْ یقْضى   

گونه در روایت آمده است تأکید بر دو لفظ نمود دارد؛ یکـی               همان) 2/65؛ قمی،   3/396
  . نزول را به هر دو نسبت داده است)ع (امام» معنا«و دیگر لفظ » آیه«لفظ 

 با نزول اولـى و دفعـى،        )ص(حضرت  ه آن   کشاید آن باشد    ... منظور از وَ لا تعَجَْلْ      
 لـذا   ؛شـد   در قالـب اعجـاز بیـان نمـى         ،کرد دانست ولى اگر خود ادا مى      همه قرآن را مى   

ر خواندن آن عجله نکن، در      که جبرئیل بخواند تو د     پیش از آن  : فرماید می وند متعال خدا
همان مقدار است که بنا بود جبرئیل در هـر دفعـه بخوانـد،    » القرآن«این صورت مراد از     

دانى قناعت مکن بلکـه علـم        که به آنچه مى   است  مؤید این جمله وَ قُلْ رَب زِدنْیِ عِلمْاً         
  )6/452قرشی،  (.»دیگرى را که همان اداى مطلب در قالب اعجاز است از خدا بطلب

وَ کذََالکَِ أوَْحیَنـَا إلِیَـکَ قرُْءَانـًا عرََبیِـا لِّتُنـذِرَ أمُ        «: خوانیم  در سوره مبارکه شوری می    
ۀِ وَ فرَِیـقٌ فـىِ الـسعیِر                         الْقرَُى   وَ مَنْ حَولْهََا وَ تُنذِرَ یومَْ الجمَْْعِ لَا رَیبَ فِیـهِ فرَِیـقٌ فـىِ الجَْنَّـ

به زبان عربى بر تو وحى کردیم تا أم القـرى و سـاکنان              و نیز این قرآن را      ) 7 ،شوریال(
 ـهمچنـین آنـان را از روز قیامـت   . اطرافش را بیم دهـى     ـ کـه در آن تردیـدى نیـست    

  .» گروهى در آتش سوزانبترسانى که گروهى در بهشتند و
گونه که در این آیه شریفه آمده است، خداوند متعال برای وحی خـود کـه بـه                    همان

فرستاده است، دو تعبیر؛ قرآن و و عربی را بکار برده اسـت؛ یعنـی               ) ص(سوی پیامبرش 
هم آن  ) ص(برای وحیی که انجام داده است نام و زبان تعیین کرده است و پیامبر اسلام              
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سروش چگونه ایـن     .عنوان کرده است  ... را در انذار و تبشیر به قیامت، بهشت، دوزخ و         
که در نص بـودن کتـاب خلـل وارد کنـد کـه                کند، مگر آن    آیه را در نظر خود توجیه می      

همانگونه که بیان شد خداوند متعال در این آیه شـریفه بحـث زبـان را                . گونه نیست   این
سروش را بپذیریم مبنی بر ملفوظ شدن آیات از سوی پیـامبر             کند، اگر ما قول     مطرح می 

بـول دارد، ولـی     سروش انزال را ق    ، دیگر انزال به زبان عربی معنا ندارد؛ زیرا        )ص(اسلام
اختلاف وی با نظر مشهور در این است که انزال تنها در معنا بوده است و لفـظ بعـد از                     

. ایجـاد شـده اسـت     ) ص(پیـامبر   مرحله انزال معنا از سوی خداوند بلند مرتبه، توسـط           
توان توجیه کـرد؛ زیـرا همـانطور کـه در آیـه               خوب با این تعبیر آیه فوق را چگونه می        

خداوند در انزال خود به زبان عربی اشاره کرده است و زبان در این آیه               شریفه خواندیم   
  . گنجد مگر در قالب الفاظ و الا تعبیر بکار بردن زبان برای معانی وجهی ندارد نمی

همانگونه کـه پـیش از       »:خوانیم   می وَ کذَلکَِ أوَْحَینا إلِیَکَ قرُْآناً عرََبیِا     «: در تفسیر آیه  
 ـ      زبان ملتشان می  ه  هایى را ب   شین کتاب تو براى پیامبران پی    ه فرستادیم، همچنـین قرآنـى ب

طبرسـی،  (» .زبان عرب بر تو وحى نمودیم تا مردم عرب زبان مطالب آن را درک کننـد               
همانگونه که از تعبیر مفسر پیداست کتـب الهـی در ادیـان دیگـر هـم بـه زبـان                     ) 9/35

 )ع (لوح را بر حضرت موسی     10خودشان مطرح شده است؛ مثلا زمانی خداوند متعال         
های تهیـه     ح   آن را بر لو    )ع (آیا معنای لوح را نازل کرد و بعد حضرت موسی         . نازل کرد 

ها از سوی خداوند متعال بـرای     آید؛ زیرا لوح    شده از سوی خود نوشت، بعید به نظر می        
  .او نازل شده است

  
   آیات مربوط به تحدیـ6

الهی بودن قرآن کـریم را بـه مبـارزه دعـوت            خداوند متعال در آیات متعدد، منکران       
 عبَدِْنَا فَأتُْواْ بـِسُورَۀٍ   وَ إِن کُنتمُْ فىِ رَیبٍ مما نزََّلْنَا عَلىَ«: از جمله در آیه شریفه. کرده است 

آنچـه بـر    و اگر در    ) 23 ،بقرهال ( من مثْلهِِ وَ ادْعُواْ شُهدََاءَکمُ من دوُنِ اللَّهِ إِن کُنتمُْ صَادِقیِن          
اى همانند آن بیاورید و جز خداى همه         ایم در تردید هستید، سوره     کرده بنده خویش نازل  
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، امر تعجیـزى    » پس بیاورید  ؛فاتوا« امر در    ».گویید حاضرانتان را فراخوانید اگر راست مى     
را  توانـد نظیـرش   هـیچ بـشرى نمـى    که قرآن معجزه اسـت، و    : همه بفهماند ه  است، تا ب  

که این کتاب از ناحیه خدا نازل شده، و در آن هیچ شکى نیـست، معجـزه                  بیاورد، و این  
اعجاز خود بـاقى اسـت، و ایـن تعجیـز، در            ه  است تا زمین و زمان باقى است، آن نیز ب         

و بنا بـر ایـن ضـمیر در     ... خصوص آوردن نظیرى براى قرآن، در قرآن کریم مکرر آمده         
گردد، و درنتیجه آیه شریفه تعجیزى       برمى) نامما نزل (، درجمله   )ما(، به کلمه    )لهثم(کلمه  

  )1/58طباطبایی،  (.است از طرف قرآن، و بى سابقه بودن اسلوب و طرز بیان آن
العاده اسـت و انجـام آن بـرای هـیچ انـسانی               که معجزه، امری خارق     با عنایت به این   

مومیـت  در مورد ع  ) 274 نبویان،(ورزد    ممکن نیست، بر غیر بشری بودن خود تأکید می        
تحدی اختصاصی به اعجاز قـرآن کـریم نـدارد، بلکـه معجـزات            »: تحدی نیز باید گفت   

پیامبران گذشته نیز همواره تحدی بوده است و آن رسولان الهی همیشه بـه مـردم زمـان     
گفتند که هر کس در حقانیـت ایـن معجـزه تردیـد دارد و آن را کـاری بـشری            خود می 

  )128جوادی آملی،  (.»تواند شبیه آن را بیاورد  میداند ـ نه از سوی خداوند ـ اگر می
به نظر شما، قرآن را     «:  در پاسخ به این سؤال     های که انجام داد     سروش در مصاحبه   اما

آیا این سخن متضمن این نیز هست که شخص پیـامبر           . باید محصول زمان خودش دید    
بنـا بـه    :) یح کـرد  تـصر  (کننده در تولید این متن داشته اسـت؟         نقشی فعال و حتی تعیین    

 او پیامی را که از طریق جبرئیـل بـه او نـازل شـده      ،روایات سنتی، پیامبر تنها وسیله بود     
 .اما، به نظر من، پیامبر نقشی محـوری در تولیـد قـرآن داشـته اسـت          . کرد  بود، منتقل می  

پیامبر درست مانند یک شـاعر احـساس        . کند  استعاره شعر به توضیح این نکته کمک می       
:  یا حتی بالاتر از آنـاما در واقع   . که نیرویی بیرونی او را در اختیار گرفته استکند  می

بحـث دربـاره   . آفریننـده و تولیدکننـده  :  شخص پیامبر همه چیـز اسـت  ـدر همان حال  
 چـون در  ؛که آیا این الهام از درون است یا از بیرون حقیقتاً اینجا موضـوعیتی نـدارد           این

  .میان درون و برون نیستسطح وحی تفاوت و تمایزی 
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امـا پیـامبر بـا سـایر     . هر فردی الهی است » نفس«آید و     پیامبر می » نَفس«این الهام از    
او این وضع   . اشخاص فرق دارد؛ از آن رو که او از الهی بودن این نفس آگاه شده است               

جـا بـه   سخن مـرا این . او با خدا یکی شده است» نفس«. بالقوه را به فعلیت رسانده است    
ایـن اتحـادی    . این اتحاد معنوی با خدا به معنای خدا شدن پیامبر نیـست           : اشتباه نفهمید 

این اتحاد به اندازه بشریت اسـت؛ نـه         . است که محدود به قد و قامت خود پیامبر است         
نمـا را بـا ابیـاتی بـه ایـن             الدین مولوی، شاعر عارف، ایـن تنـاقض        جلال .به اندازه خدا  

  .»اتحاد پیامبر با خدا، همچون ریختن بحر در کوزه است«: ست کهمضمون بیان کرده ا
کنـد،    چه او از خدا دریافت مـی        آن. اما پیامبر به نحوی دیگر نیز آفریننده وحی است        

توان به همان شکل بـه مـردم عرضـه کـرد؛              اما این مضمون را نمی    . مضمون وحی است  
صورت است و وظیفه       وحی بی  این. ها و حتی ورای کلمات است       چون بالاتر از فهم آن    

صـورت، صـورتی ببخـشد تـا آن را در            شخص پیامبر این است که به این مـضمون بـی          
پیامبر، باز هم مانند یک شاعر، این الهام را به زبانی که خـود              . دسترس همگان قرار دهد   

داند، و به سبکی که خود به آن اشراف دارد، و با تصاویر و دانشی که خود در اختیار               می
  .کند ارد، منتقل مید

تاریخ زندگی خود   . کند  شخصیت او نیز نقش مهم در شکل دادن به این متن ایفا می            
 اگـر   ).در آن نقـش دارنـد     (اش    اش و حتی احوالات روحـی       پدرش، مادرش، کودکی  : او

کنید که پیامبر گاهی اوقـات شـاد اسـت و طربنـاک و بـسیار                  قرآن را بخوانید، حس می    
ی اوقات پرملال است و در بیان سخنان خویش بـسیار عـادی و              فصیح در حالی که گاه    

این، آن جبنه کـاملاً     . اند  ها اثر خود را در متن قرآن باقی گذاشته          تمام این . معمولی است 
  )1386ماه  سروش با بخش عربی رادیو هلند در دی مصاحبه اول (.»بشری وحی است

ب تحدی بیان شده اسـت بـا        همانگونه که پیداست تفاوتی عمیق بین آنچه که در با         
در مسئله تحدی بیان شد که معجزه امری خارق عادت اسـت و     . سروش قرار دارد   کلام

. دور از توان بشری به شکلی که قرآن کریم چندین بار این مسئله را به رخ کشیده است                 
شاید الآن من و شما از حساسیت مسئله با خبر نباشیم اما خود را در زمان صدر اسـلام                   



 
 )1389 تابستان و پاییز ( هفتمشمارهـ  نامه قرآن و حدیث شپژوه  70

اوج شکوفایی خود رسیده است و مشرکان هم دست          آنجایی که شعر عرب به    . دهیدقرار
در نظر بگیرید در    . را بگیرند ) ص(زدند تا جلوی نشر نبوت پیامبر اسلام        به هر کاری می   

داند؛ یعنی شما تنهـا   این میان قرآن تنها آوردن مثل را برای اثبات ادعای کافران کافی می       
توانید ادعای نبوت را تکذیب کنید و احتیاج بـه هـیچ              قرآن می با آوردن یک مثلی مانند      

با این وجود و بـا      . نیست... کار دیگری چون جنگ و خونریزی و بخشش اموال زیاد و          
توجه به ید طولای عرب جاهلیت در ادبیات عرب آیا کسی توانست چنین کاری کنـد؟              

 گفته اوست و شادی و غـم         و )ص(اکرم  سروش این الفاظ همه از زبان پیامبر         به اعتقاد 
خوب اگر کلامی بشری    . و حالات او در آن هویداست و به تعبیری کلامی بشری است           

است لااقل از زمان صدر اسلام تا به حال چرا یک جمله هم مثل قـرآن کـسی نیـاورده                    
خوب عرب جاهلیت که در ادبیات شهره آفاق بود، چرا نتوانست لااقـل کمـی از                . است

  سروش به عادی و معمولی تعبیر کرده است، بیاورد؟  آن راآیاتی که حالات
   قـُل لَّـئنِ   «: فرمایـد   آیه دیگری که خداوند متعال به وسیله آن تحدی کرده است، مـی            

مْ اجْتمَعََتِ الْانسُ وَ الْجِنُّ عَلىَ أَن یأتُْواْ بمِِثلِْ هذََا الْقرُْءَانِ لَا یـأتُْونَ بمِِثْلـِهِ وَ لـَوْ کـاَنَ بعَـْضُهُ                     
اگر جن و انس گرد آیند تا همانند این قرآن را بیاورنـد             : بگو) 88 ،الإسراء (لبِعَضٍْ ظَهیِرًا 

ایـن آیـه کریمـه      » .توانند همانند آن را بیاورند، هر چند که یکدیگر را یـارى دهنـد              نمى
که مبارزه کنندگان با قرآن و تمام موجودات مکلف را از آوردن مثل قـرآن،    علاوه بر این  

تواند مثل    فرماید در آینده نیز کسی نمی       داند، اخبار غیبی را نیز در بر دارد و می            می عاجز
هـا و     گذرد با همـه مـشارکت       پس در این آیه کریمه تحدی یاد شده، می        . قرآن را بیاورد  

ای از کامیـابی آنـان در         جو و منافقان لجـوج، هیچگونـه نـشانه          ها کافران ستیزه    همکاری
  )276 نبویان،. (خورد ای از آن به چشم نمی ثل سورهآوردن مثل قرآن یا م

قرآن مجید در تحدی خویش از عناصر مختلفی بهره برده است تا برای همه کسانی               
شـنوند، بـه ویـژه مخاطبـان آن            و تحدی قرآن کریم را مـی       )ص(اکرم  که دعوت پیامبر    

و در  هـای مختلـف       حضرت در زمان نزول قرآن کـریم، بیـشترین انگیـزه را بـه شـکل               
های گوناگون به صحنه معارضه بکـشاند، و          ها را با انگیزه     بالاترین حد، ایجاد کرده و آن     
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که همانند قرآن ساخته نشده، آن باشد که کسی           زمینه این شبهه یا تردیدکه شاید سر این       
  )277، همانجا. (در صدد معارضه با قرآن بر نیامده است را به کلی از بین ببرد

یقُولُونَ افْترََئهُ قلُْ فَأتُْواْ بعَِشرِْ سُوَرٍ مثْلهِِ مُفْترََیاتٍ وَ ادْعُواْ مـَنِ اسـْتطَعَْتمُ               أمَْ«: آیه شریفه 
بافـد و بـه      گویند که از خـود برمـى       که مى  یا آن ) 13 ،هود ( من دوُنِ اللَّهِ إِن کُنتمُْ صَادِقیِن     

ا هر که را که توانید بـه        گویید، جز خد   اگر راست مى  : بگو. کند دروغ به خدا نسبتش مى    
أمَْ یقُولُونَ افْترََئـهُ  «: و آیه شریفه» .یارى بطلبید و ده سوره مانند آن به هم بربافته، بیاورید         

هِ إِن کُنـتمُْ صـَادِقیِن              ن دوُنِ اللَّـ ) 38 ،یـونس  ( قلُْ فَأتُْواْ بِسُورَۀٍ مثْلهِِ وَ ادْعُواْ مَنِ اسْتطَعَْتمُ مـ
گوییـد، جـز خـدا     اگر راست مى: بگو. کند به دروغ به خدا نسبت مى    گویند که آن را      مى

دو آیـه دیگـری     » .اى همانند آن بیاوریـد     توانید به یارى بخوانید و سوره      هر که را که مى    
قرآنکـریم  . هـا تحـدی کـرده اسـت         هستند که خداوند متعال در قرآن کریم بوسـیله آن         

ریم و آورنـده آن کـاوش کننـد و اگـر         کند که در زمینه حقانیت قرآن ک ـ        صریحاً بیان می  
ها نیز حداقل به       از ناحیه خود آورده است، آن      )ص(اکرم  معتقدند که این قرآن را پیامبر       

گویـد ایـن    کـه مـی   در ایـن ) ص( اندازه یک سوره آن بیاورند تـا ادعـای پیـامبر اسـلام          
سئله و باشد، روشن شود؛ زیرا روشن شدن این م ـ      های قرآنی از جانب خداوند می       سوره

بـه طـوری    . با سرنوشت ابدی انسان در ارتباط اسـت       ) ص( حقانیت سخن پیامبر اسلام   
 و عدم پذیرش آن مستلزم عقاب و شـقاوت          )ص(اکرم  که، فرض صحت سخنان پیامبر      

  )278نبویان، . (ابدی است
گونه توجیه کند که مـن قائـل بـه نـزول از سـوی                 سروش آیات تحدی را این     شاید

البته با اغمـاض از آنچـه در بـاب دخالـت     . م، ولی نزول معنا نه لفظ    خداوند متعال هست  
بر این کتاب شـریف     ) ص(  در قرآن کریم و تـأثیر حالات آن بزرگوار        )ص(اکرم  پیامبر  

دهـیم کـه در مقـام اثبـات عـدم             در پاسخ به ایشان به آیاتی توجـه مـی         . بیان کرده است  
  .در قرآن کریم است) ص( دخالت پیامبر اسلام
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  در قرآن کریم) ص(عدم دخالت پیامبر اکرم ـ 7

 )ص(اکـرم   در آیات مختلفی خداوند متعال بر این نکته تأکید کرده است که پیـامبر               
خدای متعـال بـرای اثبـات       . در تکوین قرآن کریم و الفاظ آن هیچ دخالتی نداشته است          

ان  در میـان مـردم هم ـ  )ص(حضرت  و شخصیت آن   )ص(اکرم  این امر به سابقه پیامبر      
وَ مَا کُنتَ تَتْلُواْ مِن قبَْلهِِ مِن کِتَابٍ وَ لَا تخطَُُّهُ بیِمیِنکَِ إذًِا «: فرماید کند و می    عصر اشاره می  

خواندى و به دست  تو پیش از قرآن هیچ کتابى را نمى  ) 48 ،عنکبوتال ( لاَّرتَْابَ المْبُطِْلُون 
بـدین طریـق    » . افتاده بودنـد   اگر چنان بود، اهل باطل به شک      . نوشتى خویش کتابى نمى  

اکرم اند پیامبر  قرآن کریم را از جانب خداوند متعال دانسته و سخنان کسانی را که مدعی  
  .سازد  قرآن را خودش ساخته است، به روشنی باطل می)ص(

خواهد اثبـات کنـد کـه        آیه شریفه در مقام اقامه حجت بر حقانیت قرآن است، و مى           
ل شده و در اثبات این مدعا کافى است که نفى عادت از وى              این کتاب از ناحیه خدا ناز     

 »بیمینـک « را مقید به قیـد       »تخطه«و اگر کلمه     .بشود و لازم نیست که نفى قدرت بشود       
تو عادت نداشتى که کتابى را با دست خود بنویسى، خواسـت تـا نـوعى                : کرد، و فرمود  

من فلانـى را    : که کسى بگوید   نکید کرده باشد، مثل ای    أتمثیل آورده در نتیجه مطلب را ت      
  .با چشم خود دیدم، و یا فلان مطلب را با دو گوش خود شنیدم

عادت تو قبـل از نـزول قـرآن چنـین نبـود کـه کتـابى را            : و معناى آیه این است که     
خلاصـه تـو نـه مـسلط بـر       ـ  بخوانى، و نیز این نبود که کتابى را با دست خود بنویسى

 ـنوشتن، چون امى و بى سواد بودىخواندن بودى، و نه مسلط بر   ؛ و اگر غیر این بـود  
خواهند حـق را باطـل       بودى، مبطلان که همواره مى     یعنى بر خواندن و نوشتن مسلط مى      

افتادنـد،   معرفى کنند بهانه به دست آورده، براستى در حقانیت دعوت تـو بـه شـک مـى                 
ها است که مردم تو را       توانستى بخوانى و بنویسى، و سال      لیکن از آنجایى که خوب نمى     

شناسند، چون با تو معاشرت دارند، دیگر هیچ جاى شکى برایشان باقى  به این صفت مى   
هـاى   ماند، که این قرآن کتاب خدا است، و خدا آن را بـر تـو نـازل کـرده، از بافتـه                      نمى

ها و مطالبى اقتباس کرده،      هاى قدیمى، داستان   خودت نیست، و چنین نیست که از کتاب       
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توانند آن را ابطال نموده، و به ایـن          ه این صورت درآورده باشى، و دیگر مبطلان نمى        و ب 
  )16/139طباطبایی،  (.عذر اعتذار جویند

 در قـرآن کـریم      )ص(اکـرم   در آیه دیگر خداوند متعال در اثبات عـدم دخالـت پیـامبر              
ن قبَْلـِهِ أَ         قلُ لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوتْهُُ عَلیَکمُْ وَ لَا          «: فرماید  می أدَْرَئکمُ بهِِ فَقدَْ لبَِثْتُ فیِکمُْ عمُرًُا مـ

کـردم و    خواست من آن را بر شما تلاوت نمى        اگر خدا مى  :  بگو )16 ،یونس( فَلَا تعَْقِلُونَ 
چرا بـه عقـل     . ام و پیش از این در میان شما عمرى زیسته        . ساختم شما را از آن آگاه نمى     

ه متضمن رد اولین شق از درخواسـت مـشرکین اسـت کـه              این آیه شریف  » یابید؟ در نمى 
، و معناى آیه مورد بحث بطورى که سـیاق          )15 ،یونس (»...ائْتِ بِقرُْآنٍ غیَرِ هذا     «: گفتند

آوردن قرآن به دست مـن نیـست، اختیـار آن بـه     : کند این است  هم بر آن معنا کمک مى     
خواسـت قرآنـى     الى مى  چون من رسولى بیش نیستم، و اگر خداى تع         ؛مشیت خدا است  

رسید که من این قـرآن را        خواست، نه نوبت به آن مى      دیگر نازل کند و این قرآن را نمى       
کـرد، بـه     بر شما تلاوت کنم، و نه خداى تعالى شما را به فرستادن این قـرآن آگـاه مـى                  

ها در بین شـما زنـدگى کـردم و بـا شـما               که من قبل از نزول این قرآن سال        شهادت این 
 و شما با من معاشرت داشتید، من با شما و شما با من خلط و آمیزش داشـتیم                   معاشرت

که قرآنى بـسویم وحـى خواهـد     هاى دراز خود من از این   و همه شاهدید که در آن سال      
 ـشد خبر نداشتم، و اگر اختیار نازل کردن قرآن به دست من بود از همان اوا                ل زنـدگى   ئ

هایى از کـار امـروزم بـراى شـما ظـاهر             ار و نشانه  آوردم، و از اوائل زندگیم آث      آن را مى  
شد، پس معلوم است که در امر قرآن هیچ چیزى به من واگذار نشده، امر قرآن فقـط                   مى

  و فقط به دست خداى تعالى و قدرت و مشیت او است، و مشیتش تعلق گرفته به ایـن                  
  )10/29 طباطبایی، (کنید؟ که این قرآن را نازل کند، نه غیر این را، پس چرا تعقل نمى

پیـامبر  شود و به      در آیات دیگری قرآن نازل شده از جانب خداوند متعال معرفی می           
وَ أَنزلََ اللَّهُ عَلیَکَ الکِْتَابَ وَ الحکِْمْۀََ وَ عَلَّمکََ مـَا لـَمْ تکَـُن تعَْلـَمُ وَ                  «: کند  تأکید می ) ص(

 خدا بر تو کتـاب و حکمـت نـازل کـرد و     و) 113النساء، ( کاَنَ فضَلُْ اللَّهِ عَلیَکَ عظَیِمـًا  
اى و خدا لطف بزرگ خود را بـر تـو    دانسته چیزهایى به تو آموخت که از این پیش نمى     
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و از این جهت است که خداوند متعال به کسانی که قائل به دست بـشر                » .ارزانى داشت 
،  قُتلَِ کیَفَ قدَرَ      ثمُ،  کیَفَ قدَرَ فَقُتلَِ  ،  إِنَّهُ فکََّرَ وَ قدَرَ   «: کند  در قرآن کریم هستند، خطاب می     

ا قـَولُْ       ،  فَقَالَ إِنْ هَاذَا إلَِّا سحرٌِْ یـؤْثرَُ      ،   أدَْبرََ وَ اسْتکَبْرََ      ثمُ،   عبََسَ وَ بَسرََ      ثمُ،   نظَرََ    ثمُ إِنْ هـَاذَا إلَِّـ
 عَلیَهَْا تِسعْۀََ عـَشرََ ، لَواحۀٌَ لِّلبَْشرَِ،  وَ لَا تذََرُلَا تبُْقِى، وَ مَا أدَْرَئکَ مَا سَقرَُ   ،  سَأصُْلیِهِ سَقرََ ،  البَْشرَِ

 مرگ بر او باد، چگونـه طرحـى افکنـد؟          .او اندیشید و طرحى افکند    ) 30 تا   18،  مدثرال(
سپس روى ترش کـرد و      . گاه نگریست  باز هم مرگ بر او باد، چگونه طرحى افکند؟ آن         

این، جز جادویى کـه     : گفت. نکشى کرد سپس روى گردانید و گرد    . پیشانى در هم کشید   
زودا که او را به سَقرَ . این، جز سخن آدمى هیچ نیست. اند، هیچ نیست دیگرانش آموخته

گذارد و نه چیزى را      چه چیز آگاهت ساخت که سَقَر چیست؟ نه هیچ باقى مى          . فکنیمابی
  .»اند نوزده فرشته بر آن گماشته. سوزاننده پوست است. گذارد وا مى

  
   توجه به بحث انزال در قرآن کریمـ8

پیش از این در بخشی از این نوشتار اشاره کردیم که اعتقاد به انـزال قـرآن کـریم از                    
سروش خود دلیلی بر نازل شدن الفـاظ از سـوی خداونـد              سوی خداوند متعال، توسط   

و » نزل«متعال است و برای بهتر روشن شدن این بحث ابتدا بحثی لغوی در مورد ریشه                
و فعل انزال و تنزیل کرده، سپس به آوردن شواهدی از آیـات قـرآن کـریم و روایـات                    د

  .خواهیم پرداخت
تواند درمنزلت    این نزول هم می   . آمدن شی از بلندی به زیراست       اصل پایین  نزول در 

کلمۀ صحیحۀ تدلّ علـى هبـوط     «: نویسد  همچنان که ابن فارس می    . و هم در مکان باشد    
 .النُّزُولُ فی الأصل هو انحِطاَطٌ مـن عُلْـوّ  «: نویـسد   و راغب می  ) 986،  ابن فارس (» ...ء شی

حطََّ رَحْلَهُ  : نَزلََ عن دابته، و نَزلََ فی مکان کذا       : یقال .النُّزُولُ فی الأصل هو انحِطاَطٌ من عُلوّ      
و نَزلََ   )29 ،المؤمنون(  یرُالمُْنزْلِیِنَ أَنزْلِْنِی مُنزْلًَا مبُارَکاً وَ أَنْتَ خَ      :تعالى  قال. فیه، و أَنْزلََهُ غیرُهُ   

بکذا، و أَنْزلََهُ بمعنًى، و إِنْزَالُ اللّه تعالى نِعَمَهُ و نِقَمَهُ على الخَلقْ، و إعطاؤُهمُ إیاهـا، و ذلـک                    
ء نفسه کإنزال القرآن، و إماّ بإنزال أسبابه و الهدایۀ إلیـه، کـإنزال الحدیـد و                  إماّ بإنزال الشی  
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هُ  ،  )1 ،الکهف ( عبَدِْهِ الکِْتابَ    الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذِی أَنزْلََ عَلى     :حو ذلک، قال تعالى   اللّباس، و ن   اللَّـ
وَ أَنزْلَْنا معََهمُُ الکِْتابَ وَ     ،  )25 ،الحدید (وَ أَنزْلَْنَا الحْدَِیدَ  ،  )17 ،الشورى( الَّذِی أَنزْلََ الکِْتابَ  

، وَ أَنزْلَْنا مِنَ الـسماءِ      )6 ،الزمر( مْ مِنَ الْأَنعْامِ ثَمانیِۀَ أَزْواجٍ    وَ أَنزْلََ لکَُ  ،  )25 ،الحدید( المِْیزانَ
 وأَنزْلَْنا عَلیَکمُْ لِباساً    ،)14 ،النبأ(المْعُصِْراتِ ماءً ثَجاجاً     أَنزْلَْنا مِنَ  وَ،  )48 ،الفرقان( ماءً طَهُوراً 

هُ    ،  )114 ،المائدۀ(دَۀً مِنَ السماءِ     أَنزْلِْ عَلَینا مائِ   ،)26 ،الأعراف( یوارِی سَوْآتکِمُْ  أَنْ ینزَِّلَ اللَّـ
  إِنَّا مُنزْلِـُونَ عَلـى    :  و من إنزال العذاب قوله     )90 ،البقرۀ ( مَنْ یشاءُ مِنْ عبِادِهِ     مِنْ فضَْلهِِ عَلى  

  )509 اصفهانی، غبرا( .»)34 ،العنکبوت(  السماءِ بمِا کانُوا یفْسُقُونَ الْقرَْیۀِ رِجزْاً مِنَ أَهلِْ هذِهِ
تنزیل در آنجاست که نازل کردن تدریجى       «: گوید یراغب م » انزال و تنزیل  «در مورد   

 ـ       ،اى بعد از دفعه دیگر باشد      و دفعه  انـزال تـدریجى و دفعـى       ه   ولى انزال اعم اسـت و ب
قولى تنزیل، تدریجى و مرّۀ بعد اخرى     ه  ب «:آورده است در اقرب الموارد    «.شود اطلاق می 
 در صحاح ترتیـب را از معـانى تنزیـل شـمرده اسـت ولـى                 ».باشد زال اعم می  است و ان  

دو  شود فرق ما بـین آن  می .اند اى از اهل لغت ما بین انزال و تنزیل فرقى قائل نشده   عدّه
 مکُْـثٍ وَ   وَ قرُْآناً فرََقْناهُ لِتَقرَْأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى«مثلا در آیه     را از بعضى آیات استفاده کرد     

کـه مـراد از       قرینـه اسـت بـر ایـن        » مُکْثٍ  عَلى« و   »فَرقَنْاهُ« )106 ،سراءالا( »نزََّلْناهُ تَنزِْیلًا 
  )7/48 قرشی، (. انزال تدریجى است»نَزَّلْناهُ«

به مسئله فرود آمدن یا پایین      » نزل«گونه که از عبارات فوق پیداست، ماده          پس همان 
سروش بحث انـزال را قبـول         اینجاست که  حال سخن . آمدن شی یا معنایی دلالت دارد     

تری از آن معـارفی اسـت         کرده است، اما نزول در معنا را و معتقد است لفظ مرتبه پایین            
سـروش چگونـه بـا       حال سؤال اینجاست کـه    .  دریافت کرده است   )ص(اکرم  که پیامبر   

 بـه  گویـد؛  آیاتی که در قرآن کریم اشاره به نزول آیات به زبانی خـاص دارد پاسـخ مـی           
عبارتی، در قرآن کریم آیاتی داخل شده است که ما این قرآن یا کتاب را به زبان عربـی                   

آید و زبان هـم در جـایی معنـا            بر توی پیامبر نازل کردیم؛ یعنی مسئله زبان در میان می          
توانیم بگوییم ما این معنا را بر تو    کند که لفظ در میان باشد، به عبارتی ما که نمی            پیدا می 
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شود و امـری فراتـر        ان عربی نازل کردیم؛ زیرا معنا اصلا در حصار زبان داخل نمی           به زب 
بـرای نمونـه   . آیـد لفـظ اسـت    شود و آنچه که به قالب زبان در مـی          از زبان را شامل می    

مـا قرآنـى    ) 2 ،یوسـف  ( إِنَّا أَنزْلَْناهُ قرُْآناً عرََبیِا لعََلَّکـُمْ تعَْقِلـُون       «: فرماید  خداوند متعال می  
وَ کذَلکَِ أوَْحَینا إلِیَکَ قرُْآنـاً      «: فرماید  یا می » ایم، باشد که شما دریابید     عربى نازلش کرده  

 وَ مَنْ حَولَْها وَ تُنذِْرَ یومَْ الْجمَْعِ لا رَیبَ فیهِ فرَیقٌ فِی الْجَنَّۀِ وَ فرَیقٌ فِی                  عرََبیِا لِتُنذِْرَ أمُ الْقُرى   
آن را به زبان عربى بر تو وحـى کـردیم تـا أم القـرى و                 و نیز این قر   ) 7 ،شوری (السعیر

 ـ  که در آن تردیدى نیست ـ  همچنین آنان را از روز قیامت. ساکنان اطرافش را بیم دهى
  .» بترسانى که گروهى در بهشتند و گروهى در آتش سوزان

دار  گونه که بیان شد خداوند متعال در این دو آیه شریفه به صراحت بحث زبان      همان
 ما این وحی را به زبان عربی بر تـو نـازل   )ص(رسول کند که ای  ودن وحی را بیان می  ب

 در خطـاب بـه خـود بیایـد و          )ص(اکـرم   رسد که پیامبر      کردیم و خیلی بعید به نظر می      
که ای رسول ما ایـن قـرآن را بـه           : یعنی خود به خویشتن بفرماید      گونه جمله بگوید؛    این

  .زبان عربی بر تو نازل کردیم
 چـون   ؛گـردد   به کتاب برمى    از سوره مبارکه یوسف    2 در آیه    »انزلناه«ضمیر  همچنین  

صورت قرآن و عربى     الهى و معارف حقیقى و انزال کتاب به         کتاب مشتمل است برآیات   
بدین معنا است که آن را درمرحله انزال به لباس قرائت عربى درآوردیم، و آن را الفاظى                 

  وله نزد عرب قرار دادیم، همچنـان کـه در آیـه دیگـرى در               خواندنى مطابق با الفاظ معم    
 عرََبیِا لعََلَّکمُْ تعَْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِی أمُ الکِْتابِ لدََینا لعََلِی حکَِـیمٌ           إِنَّا جعََلْناهُ قرُْآناً    : باره فرموده  این

یت دادن بـه آن     و جمله لعََلَّکُمْ تعَْقِلُونَ از قبیل توسعه خطاب و عموم         ) 4 تا   2 ،زخرفال(
تِلکَْ آیاتُ :  افتتاح شده و فرموده)ص(خدا  رسول زیرا سوره با خطاب به شخص     ؛است

  .نحَْنُ نَقصُ عَلیَکَ: فرماید شود و مى الکِْتابِ و بعدا هم باز خطاب به شخص ایشان مى
 ـبنابراین، معناى آیه  ـو اللَّه اعلم   در ما این کتاب مشتمل بـر آیـات را   : شود این مى  

مرحله نزول ملبس به لباس و واژه عربى و آراسته به زیور آن واژه نـازل کـردیم تـا در                     
خور تعقل تو و قوم و امتت باشد، و اگر در مرحلـه وحـى بـه قالـب الفـاظ خوانـدنى                       
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شد، قوم تو پـى بـه اسـرار          آمد به لباس واژه عربى ملبس نمى       آمد، و یا اگر درمى     درنمى
 چون وحى و تعلـیمش اختـصاص        ؛شد مختص به فهم تو مى    بردند و فقط     آیات آن نمى  
  .به تو داشت

کـه تنهـا و تنهـا        که الفاظ کتاب عزیز به خـاطر ایـن         کند بر این   و این خود دلالت مى    
 توانـسته اسـت اسـرار آیـات و حقـایق           ،که عربـى اسـت     وحى است و نیز به خاطر این      

و ضـبط آیـات الهـى دو    و به عبارت دیگر در حفـظ    . معارف الهى را ضبط و حفظ کند      
شد  که وحى از مقوله لفظ است، و اگر معانى الفاظ وحى مى             یکى این  ؛چیز دخالت دارد  

 ـمثلا مانند احادیث قدسى ـ  بود مى) ص(و الفاظ حاکى از آن معانى، الفاظ رسول خدا    
شـد   شد و یا اگـر مـى   که اگر به زبان عربى نازل نمى  دوم این  .ماند آن اسرار محفوظ نمى   

اى از آن اسـرار بـر         پـاره  ،کـرد   آن را به لغت دیگرى ترجمه مـى        )ص(رسول خدا   لى  و
  .رسید ها نمى ماند، و دست تعقل و فهم بشر به آن عقول مردم مخفى مى

ن در آیـات کریمـه قرآنـى پوشـیده نیـست کـه       اآرى، این معنا بر صاحبان نظر و متـدبر  
ظ آن عنایت بـه خـرج داده، و آن را           خداوند متعال در این آیات چه اندازه نسبت به الفا         

محکمات و متشابهات تقسیم نموده، محکمات آن را أمُ الکِْتابِ خوانده کـه              به دو دسته  
هُوَ الَّذِی أَنزْلََ عَلیَکَ الکِْتابَ مِنـْهُ آیـاتٌ         «: هاست و فرموده   برگشت متشابهات هم به آن    

وَ لَقدَْ نعَْلمَُ أَنَّهمُْ    «: نیز فرموده  و   )7 ،عمران آل (»هاتٌمحُکْمَاتٌ هُنَّ أمُ الکِْتابِ وَ أُخرَُ مُتَشابِ      
 ،نحـل ال (.»یقُولُونَ إِنَّما یعَلِّمهُُ بَشرٌَ لِسانُ الَّذِی یلحْدِوُنَ إلِیَهِ أَعْجمَِی وَ هذا لِسانٌ عرََبِی مبُیِنٌ             

 )11/75، طباطبایی) (102
 به حدی بـوده اسـت کـه حتـی           بنابراین اهتمام خداوند به زبان عربی در نزول قرآن        

سروش اشتباهی که داشـته اسـت ایـن اسـت کـه           .بندی کرده است    کلمات را نیز تقسیم   
مصداقا با آیات برخور نکرده است و در فضایی کلـی یـک نظـر را ارائـه داده اسـت و                      

که یک امر را تأییـد        نظریه زمانی ارزشمند است که تمامی مصادیق را شامل شود نه این           
سروش به آن توجه نداشته است، بحث انزال کتـب           نکته دیگری که  .  رد کند  و مابقی را  

هـا کتـابی جملـه واحـده و مکتـوب ارائـه                دیگر است که به هر کدام از آن        )ع (به انبیاء 
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إنَِّـا أنَْزَلْنـاهُ کلمـه انّـا        «: در تفسیر اطیب البیان در ذیل آیه مورد بحث می خوانید          . شد  می

توسط ملائکه و روح الامین خداوند نازل فرموده و ه ست که با متکلم مع الغیر براى این
دست ه  شد و ب   مرجع ضمیر کتاب است لکن نه مثل کتب سایر انبیاء که مکتوبا نازل می             

 مثل صحف آدم و شیث و نوح و ابراهیم و الواح تورات و زبـور داود           ؛شد ها داده می   آن
اری است که ما بگوییم قرآن کـریم  با این دلیل چه اسر) 7/150طیب، (» .و انجیل عیسى 

 به یکباره و مکتوب بر      )ع (تنها در معنا نزول یافته است نه در لفظ مگر کتب دیگر انبیاء            
هـا    آیا آن .  دفعتا بر ایشان نازل نشد     )ع (ها نازل نشده است و یا الواح حضرت موسی          آن

آیـا  .  دیگـر اسـت    که مغایر با بسیاری از آیات و شواهد         شدند؟ این   مورد وحی واقع نمی   
ها تجربه نداشتند؟ پرواضح است که اگر بنـابر تجربـه دینـی باشـد                 توان گفت که آن     می

 )ع ( یـا ابـراهیم    )ع (شود تجربه موسی    پس چگونه می  .  اولی بر همگان هستند    )ع (انبیاء
 ابتدا باید معنا را بگیرد و بعد با نزول آن معنـا             )ص(اکرم  شود، اما پیامبر      مکتوبا نازل می  

ها بدهد، مگر خداوند متعال قصد هدایت مردمان را از            در سطح مردم آن را به خورد آن       
توانست از ابتدا آن را به آن شکل نازل   خود نمیـآیا ـ نعوذ باالله   . این ارسال رسل ندارد

 در  )ص(اکـرم   کـه پیـامبر       این.  ندهد )ص(اکرم  کند تا در این بین زحمتی هم به پیامبر          
روردگار، بزرگ خلقت است در جای خـود محفـوظ اسـت و اصـلا               معرفت نسبت به پ   

ها به فدایش شود، در هر        ها نیست؛ زیرا آن بزرگوار که جان        نیازی به این تئوری پردازی    
  .بیند؛ چون سیر او متفاوت با من و شماست روز تربیت خاص و علومی فراتر می

عربیۀ فانّها کلام اللّه    تعلمّوا ال «: ند فرمود )ع ( حضرت صادق   آمده است که   در خصال 
د بگیرید عربیت را، پس بدرستى کـه آن کـلام           یا) 1/237صدوق،  (» الذّى تکلّم به خلقه   

همانگونـه کـه از حـدیث شـریف هـم           » . تکلم فرموده به آن خلـق خـود را         .خدا است 
شاید برخـی   . خلق را مورد خطاب قرار داده است      ) عربی(پیداست، خداوند با این زبان      

گری بدانند، امـا      ادیث را قبول نداشته و تمسک به احادیث را اخباری یا غالی           از افراد اح  
سؤال اینجاست که چرا همه احادیث وارده دلالت بر این مفهوم دارند که این کتاب بـه                 

که معنایی نـازل شـده و بعـد           زبانی عربی از سوی خداوند متعال نازل شده است نه این          
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ه کردن دین توسط عرفا است و بسط تجربه نبوی؛          علت این تفکر، فربه   . لفظ آمده است  
 و داخل کـردن آن در مـسیر   )ع (بیت چرا که دوری جستن از ثقل قرآن کریم؛ یعنی اهل       

  . شود این بسط سبب چنین تفکراتی می
ای مورد توجه است که قائلان به حادث بودن قـرآن کـریم در آن                 این آیات تا اندازه   

 دلالت دارد بر حدوث قـرآن       )2،  یوسف (آیه شریفه ی نمونه   برا. پردازند  به اقامه ادله می   
وصف به انزال، و آن به معنـى فرسـتادن اسـت بتـدریج و بـا قـدم منافـات        ؛ از سه چیز 

وصف قرآنیت به معنى جمع شده و مجموع بعضى بر بعضى مقـدم بـود    .خواهد داشت 
رب و لغـت     یعنى منـسوب بـه ع ـ      ؛وصف به عربیت   .و قدیم را چیزى بر او مقدم نباشد       

ها محدث و محال است که منسوب به آن قدیم باشد، پس قول اشاعره که کلام اللـّه                   آن
آن وقت چگونـه    ) 6/166حسینی شاه عبدالعظیمی،     (.را قدیم دانند باطل و مردود است      

 )ص(اکـرم  توان قید همه این مسائل را زد و گفت این قـرآن سـاخته دسـت پیـامبر               می
اکـرم   منظور من این نیست که قرآن ساخته ذهـن پیـامبر             سروش بگوید که   شاید. است

 است، اما این سخن که آن بزرگوار معانی را نزول داده تا مـردم بفهمنـد در واقـع                 )ص(
تغییر اصل آن و ندادن برخی از معارفی است که مردم تـاب و تحمـل آن را نداشـتند و                     

ایـن قـضیه    . ی زنـیم  تر مثالی م ـ    برای فهم درست  . این چیزی جز ساختن از خود نیست      
مانند این است که معلمی از اساتید خود مطـالبی را آموختـه و بعـد قـصد ارائـه آن بـه                      

) معنـا (حال برای ارائه آن مطالبی که در ذهن خود دارد           . کند  آموزان سر کلاس می     دانش
بعـد از انجـام   . آموز آن را بفهمـد  ها را در قالب لفظی ساده بیان کند که آن دانش     باید آن 

ین کار و ملفوظ شدن آن معانی عمیق به عبارات ساده، دیگر آن عبارات مربوط بـه آن                  ا
  .اساتید اولیه نیست، بلکه ساخته و زاییده شده از این معلم است

  : ها استشهاد کرد از این قرار است توان به آن آیات دیگری که در این زمینه می
  )37 ،رعد( »وَ کذَلکَِ أَنزْلَْناهُ حکُمْاً عرََبیِا« ـ1
  )113، طه(» وَ کذَلکَِ أَنزْلَْناهُ قرُْآناً عرََبیِا«ـ 2
  )28 ،زمر (»قرُْآناً عرََبیِا غیَرَ ذی عِوَجٍ لعََلَّهمُْ یتَّقُون« ـ3
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  )3 ،فصلت (»کِتابٌ فصُلَتْ آیاتهُُ قرُْآناً عرََبیِا لِقَومٍْ یعْلمَُونَ«ـ 4
  )3 ،زخرف (»عَلَّکمُْ تعَْقِلُونإِنَّا جعََلْناهُ قرُْآناً عرََبیِا لَ« ـ5
 إِماماً وَ رَحمْۀًَ وَ هذا کِتابٌ مصُدَقٌ لِساناً عرََبیِا لیِنذِْرَ الَّذینَ              قبَْلهِِ کِتابُ مُوسى   مِنْوَ   «ـ6

  )12 ،احقاف (» لِلمْحُْسِنینَ ظَلمَُوا وَ بُشْرى
  

  بندی آیات شریفه به محکم و متشابه  دستهـ9
هُوَ الَّذِى أَنزلََ عَلیَـکَ     «: فرماید   می 7مبارکه آل عمران آیه شریفه      قرآن کریم در سوره     

ذِینَ فـىِ قُلُـوبِهمِْ زَیـغٌ       الکِْتَابَ مِنهُْ ءَایاتٌ محکْمََاتٌ هُنَّ أمُ الکِْتَابِ وَ أُخرَُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمَا الَّـ
 ابْتغَِاءَ تَأوِْیلهِِ وَ مَا یعْلمَُ تَأوِْیلهَُ إلَِّا اللَّهُ وَ الرَّاسـِخُونَ فـىِ   فیَتَّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنهُْ ابْتغَِاءَ الْفِتْنۀَِ وَ     

اوست که این کتاب را     ؛   منْ عِندِ رَبنَا وَ مَا یذَّکَّرُ إلَِّا أوُلُْواْ الْألَبَْاب            العِْلمِْ یقُولُونَ ءَامَنَّا بهِِ کلُ    
هـا   هـا أم الکتابنـد، و بعـضى آیـه          د، ایـن آیـه    ها محکماتن ـ  بعضى از آیه  . بر تو نازل کرد   

جویى و میل به تأویل      ها که در دلشان میل به باطل است، به سبب فتنه           امّا آن . متشابهاتند
کنند، در حالى که تأویل آن را جـز خـداى و آنـان کـه قـدم در                    از متشابهات پیروى مى   

 آوردیـم، همـه از جانـب        مـا بـدان ایمـان     : گوینـد   مى  نمی دانند و   اند دانش استوار کرده  
  .»گیرند و جز خردمندان پند نمى. پروردگار ماست

 سوره مبارکه آل عمران و مرجع       7تقسیم آیات قرآن کریم به محکم و متشابه در آیه           
قرار دادن محکمات برای فهم متشابهات نیز حاکی از نزول قـرآن از سـوی خداونـد در                  

 و احکـام از اوصـاف دلالـت قـرآن و            با این توضیح که تـشابه     . قالب متن موجود است   
وابسته به شیوه بیان و کلمات و عبارات قرآن است و طبق آیه مذکور، ایـن ویژگـی در                   
مرحله نزول تدریجی قرآن وجود داشته است؛ بنابراین به طور حتم، آنچه خداوند متعال 

؛ اشرفی،  3/75طباطبایی،  . (در این مرحله نازل کرده، از سنخ الفاظ و عبارات بوده است           
  )دو فصلنامه قرآن شناخت
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آن معانی را که خداوند متعال بـه او         ) ص(سروش معتقد است که پیامبر اسلام     آقای  
تر کـرده تـا مـردم         آمده را ساده    وحی کرده است در قالب الفاظ ریخته تا معنای به دست          

  چنین کاری انجام داده اسـت پـس چـرا مجـدد آیـاتی را               )ص(اکرم  اگر پیامبر   . بفهمند
محکم و متشابه قرار داده است؟ آیا این با عقل انسان سالم سـازگاری دارد کـه بگـوییم       

آمده و معارفی را در قالبی ساده بیان کرده است و بعد مجددا همین الفـاظ                ) ص(پیامبر  
را به صورت محکم و متشابه آورده است تا افرادی که دارای میـل بـه باطـل هـستند از            

  ها استفاده کنند؟  آن
  

   اعجاز قرآن کریم دلیلی بر رد نظریه بسط تجربه نبویـ10
ریشه گرفته است و واژه اعجاز نیز در لغت بـه چنـد معنـی               » اعجاز«کلمه معجزه از    
از دست رفتن چیزی، احساس عجز و ناتوانی در دیگری و ایجـاد             : آمده است، از جمله   

امـا  .  تعجیـز اسـت  عجز و درماندگی در طرف مقابل که در این صورت اعجاز به معنای  
کسی که مقامی را از     : در اصطلاح دانشمندان علم کلام، معنی اعجاز عبارت از این است          

کند، باید به عنوان گواه بـر صـدق گفتـارش عملـی را                ناحیه خداوند برای خود ادعا می     
انجام دهد که به ظاهر بر خلاف قوانین خلقت و خارج از مسیر عادی و طبیعی است و                  

ای را   العـاده   این چنین عمل خـارق    . نجام دادن آن عمل عاجز و ناتوان هستند       دیگران از ا  
  )52 زاده هریسی، نجمی و هاشم هاشم. (گویند معجزه و انجام دادن آن را اعجاز می

علامه طباطبایی در روش اول در دو محور به طرح، تبیین و اثبات الهی بـودن مـتن                  
 از آیات قرآن کریم بر معجزه بودن آن در          که برخی   نخست این . است قرآن کریم پرداخته  

فصاحت و بلاغت و اعجاز آن از جهت امی بودن آورنده آن دلالـت دارد و آن را فـوق                    
این آیات متضمن ادعای الهـی بـودن مـتن          . توان بشر دانسته و به آن تحدی کرده است        

وری قرآن در   که راز ناتوانی بشر در همانندآ       و دوم آن  . قرآن کریم و استدلال بر آن است      
  )فصلنامه قرآن شناخت اشرفی، دو. (خود آن نهفته است و دیدگاه صرفه باطل است
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که قرآن کریم براى اثبات معجزه بودنش بشر را تحدى کـرده هـیچ حرفـى و                  در این 
هـا   ى نیست، و این تحدى، هم در آیات مکى آمده، و هم آیات مدنى، که همه آن                تمخالف

 سوره مبارکه   23  شریفه  آیتى است معجزه، و خارق، حتى آیه       که قرآن  دلالت دارد بر این   
 »...فـَأتُْوا بـِسُورَۀٍ مـِنْ مِثْلـِهِ      عبَـْدِنا  وَ إِنْ کُنْتمُْ فِی رَیبٍ ممِا نزََّلْنا عَلى    «: دایفرم  که مى  بقره

اى نظیر سوره بقره،     استدلالى است بر معجزه بودن قرآن، بوسیله تحدى، و آوردن سوره          
کـه مـستقیما و بلاواسـطه        ، نـه ایـن    )ص(رسـول خـدا      مانند   ؛ى بى سواد  بدست شخص 

که اگر استدلال بر نبوت آن جنـاب          باشد، بدلیل این   )ص(رسول خدا   استدلال بر نبوت    
و ان کنتم فى ریـب مـن رسـالۀ          «: فرمود  مى بتداباشد، نه بر معجزه بودن قرآن، باید در ا        

اگر در آنچه «: لى اینطور نفرمود، بلکه فرمود، و» اگر در رسالت بنده ما شک دارید    ؛عبدنا
ایم شک دارید، یک سوره مثل این سوره را بوسیله مـردى درس         ما بر عبدمان نازل کرده    

هایى که در قرآن واقع شـده، اسـتدلالى را            پس در نتیجه تمامى تحدى     ».نخوانده بیاورید 
اند، و آیات مـشتمله   شدهمانند که بر معجزه بودن قرآن و نازل بودن آن از طرف خدا      می

ها درباره یـک سـوره تحـدى         ها از نظر عموم و خصوص مختلفند، بعضى        بر این تحدی  
 سوره، و بعضى بر عموم قرآن و بعضى بـر  10اند، نظیر آیه سوره بقره، و بعضى بر       کرده

  )1/58طباطبایی،  (.خصوص بلاغت آن، و بعضى بر همه جهات آن
ترین بلغاء و هم آیتى است فـصیح،         ت، براى بلیغ  قرآن کریم هم معجزیست در بلاغ     

ایـست بـراى حکمـاء در حکمـتش، و هـم       ترین فصحاء و هم خارق العـاده  براى فصیح 
تـرین قـانونى     آسا، براى علمـاء و هـم اجتمـاعى         سرشارترین گنجینه علمى است معجزه    

ران و  آسا، براى قانون، و سیاستى است بدیع، و بى سـابقه بـراى سیاسـتمدا               است معجزه 
ایـست بـراى همـه عالمیـان، در          حکومتى است معجزه، براى حکام، و خلاصـه معجـزه         

 مانند امور غیبى، و اختلاف در حکم، و علم و           ؛حقایقى که راهى براى کشف آن ندارند      
شود که قرآن کـریم دعـوى اعجـاز، از هـر جهـت بـراى خـود                  از اینجا روشن می    .بیان
راد جن و انس، چه عوام و چه خواص، چه عالم و            هم اعجاز براى تمامى اف     کند، آن  مى
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 ـ                    ه چه جاهل، چه مرد و چه زن، چه فاضل متبحر و چه مفضول، چه و چه و چه، البته ب
  .شرطى که اینقدر شعور داشته باشد که حرف سرش شود

که هر انسانى این فطرت را دارد که فضیلت را تشخیص دهد، و کم و زیاد                 براى این 
هایى که در خودش و یا در غیر خودش    تواند در فضیلت   انسانى می آن را بفهمد پس هر      

کند، با فـضیلتى کـه قـرآن     گاه آن را در هر حدى که درک مى   سراغ دارد، فکر کند، و آن     
گـاه بحـق و انـصاف داورى نمایـد، و فکـر کنـد، و                 ست مقایسه کند، آن    ا مشتمل بر آن  

 و آن هم مستدل از خـود بـسازد؟          تواند معارفى الهى،   انصاف دهد، آیا نیروى بشرى می     
بطورى که با معارف قرآن هم سنگ باشد؟ و واقعا و حقیقتا معادل و برابر قرآن باشـد؟                  
و آیا یک انسان این معنا در قدرتش هست که اخلاقى براى سعادت بشر پیـشنهاد کنـد،           

اش بر اساس حقایق باشد؟ و در صفا و فضیلت درست آن طور باشد کـه قـرآن            که همه 
و آیا براى یک انسان این امکان هست که احکام و قوانینى فقهى تشریع              ! شنهاد کرده؟ پی

اش آن قدر وسیع باشد، که تمامى افعال بشر را شـامل بـشود؟ و در عـین                   کند، که دامنه  
حال تناقضى هم در آن پدید نیاید؟ و نیز در عین حال روح توحید و تقـوى و طهـارت                    

  ها دویده باشد؟ ها، و اصل و فرع آن ج آنیاحکام و نتامانند بند تسبیح در تمامى آن 
دانـد کـه چنـین       و آیا عقل هیچ انسانى که حد اقل شعور را داشته باشد، ممکن مـی              

ها، و سپس جعل قوانینى بـراى هـر          آمارگیرى دقیق از افعال و حرکات و سکنات انسان        
قض دیـده نـشود از      خر قوانینش یک تنا   ه آ حرکت و سکون آنان، بطورى که از اول تا ب         

کسى سر بزند که مدرسه نرفته باشد، و در شهرى که مردمش با سواد و تحـصیل کـرده                   
شان از انسانیت  باشند، نشو و نما نکرده باشد، بلکه در محیطى ظهور کرده باشد، که بهره

 ـ                و فضائل و کمالات بى     ه شمار آن، این باشد که از راه غارتگرى، و جنـگ لقمـه نـانى ب
که بسد جوعشان کافى باشـد، دختـران را زنـده بگـور کننـد، و                  و براى این   کف آورده، 

ه فرزندان خود را بکشند، و به پدران خود فخر نموده، مادران را همسر خود سازند، و ب                
فسق و فجور افتخار نموده، علم را مذمت، و جهل را حمایت کننـد، و در عـین پلنـگ                    

هـا   رهگـذر باشـند، روزى یمنـى      دماغى و حمیت دروغین خود، تـو سـرى خـور هـر              
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استعمارشان کنند، روز دیگر زیر یوغ حبـشه در آینـد، روزى بـرده دسـته جمعـى روم                    
شوند، روز دیگر فرمانبر بى قید و شرط فارس شوند؟ آیا از چنین محیطى ممکن اسـت              

  گذارى برخیزد؟ چنین قانون
ند کـه ایـن کتـاب       دهد که کتابى بیاورد، و ادعاء ک       ت می أو آیا هیچ عاقلى بخود جر     
ن مـن و    اسـواد و دانـشمند و از زن و مـرد و از معاصـر               هدایت تمامى عالمیـان، از بـى      

گاه در آن اخبـارى غیبـى از گذشـته و آینـده، و از                آیندگان، تا آخر روزگار است، و آن      
هاى  هاى مختلف، و داستان    هم در باب   هاى گذشته و آینده، نه یکى، و نه دو تا، آن           امت

یک از این معارف بـا دیگـرى مخالفـت نداشـته، و از               رار داده باشد، که هیچ    گوناگون ق 
و آیا  ! هاى دیگر را تصدیق کند؟     بهره نباشد، هر قسمتش قسمت     راستى و درستى هم بى    

یک انسان که خود یکى از اجزاء عالم ماده و طبیعت است، و ماننـد تمـامى موجـودات             
د در تمـامى شـئون عـالم بـشرى دخـل و        توان عالم محکوم به تحول و تکامل است، می       

هایى در   تصرف نموده، قوانین، و علوم، و معارف، و احکام، و مواعظ، و امثال، و داستان              
دنیا عرضـه کنـد، کـه بـا تحـول و            ه  ترین شئون بشرى ب    ترین و بزرگ   خصوص کوچک 

تکامل بشر متحول نشود، و از بشر عقب نماند؟ و حال و وضع خود آن قـوانین هـم از                    
که آنچه عرضه کـرده، بتـدریج عرضـه کـرده            هت کمال و نقص مختلف نشود، با این       ج

اى معارف باشد که در آغاز عرضه شده، در آخر دو باره تکـرار شـده                 باشد و در آن پاره    
 تغیرى نیافته باشد، و نیز در آن فروعى متفرع بـر         ،باشد، و در طول مدت، تکاملى نکرده      

یک ه  دانیم که هیچ انسانى از نظر کمال و نقص عملش ب           که همه می   اصولى باشد؟ با این   
ساله که شد جور دیگـر، پیـر         کند، چهل  ماند، در جوانى یک جور فکر مى       حال باقى نمى  

پس انسان عاقل و کسى که بتواند این معانى را تعقل کنـد، شـکى                .که شد جورى دیگر   
ست، فـوق    ا  مشتمل بر آن   ماند، که این مزایاى کلى، و غیر آن، که قرآن          برایش باقى نمى  

فرض هم کـه نتوانـد      ه  طاقت بشرى، و بیرون از حیطه وسائل طبیعى و مادى است، و ب            
این معانى را درک کند، انسان بودن خود را که فراموش نکرده، و و جـدان خـود را کـه        

اى که نیـروى فکریـت    در هر مسئله: گوید او میه گم ننموده، وجدان فطرى هر انسانى ب 
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عاجز ماند، و آن طور که باید نتوانست صحت و سقم و درسـتى و نادرسـتى                 از درکش   
اهـل خبـره و متخـصص در آن         ه  یک را نیافت، باید ب     خذ و دلیل هیچ   أآن را بفهمد، و م    

  )1/59طباطبایی،  (.مسئله مراجعه بکنى
هایی که شـما      نبوی بگوید همه این    شاید در این توضیح، صاحب نظریه بسط تجربه       

در مقام پاسخ به این اشـکال بایـد   . حیح است اما در مقام معنا نه در مقام لفظ   اید ص   گفته
بگوییم که قرآن کریم که در مقام تحدی و ادعای اعجاز به معنای نـازل شـده احتجـاج                   
نکرده است، بلکه به آوردن قرآنی ملفوظ که قابل رؤیت و خواندن برای عـرب بـدوی                 

نسته است و این کلامـی نابخردانـه اسـت کـه      بود تحدی نمود و همین لفظ را اعجاز دا        
بگوییم خداوند متعال بر معانی تحدی کرده است؛ زیرا این تکلیفی مـا لا یطـاق اسـت؛                  

گنجـد    سـروش در مجـال عقلـش نمـی         چون بشر که به آن معانی ژرف کـه بـه اعتقـاد            
پس بـا اثبـات ایـن مـسئله کـه بحـث             . دسترسی ندارد تا بخواهد همچون آنی را بیاورد       

شود که لفظ از سوی خداوند متعال اسـت؛           شود، معین می    جاز در لفظ کلام داخل می     اع
شود که ورای طاقت بشر است و تـا   زیرا در تعریف اعجاز بیان شد که به امری گفته می  

چـون اعجـاز شکـستن      «شود؛    اذن خداوند متعال بر آن نباشد به دست کسی جاری نمی          
 مجـرای عمـومی عـالم آفـرینش اسـت،      قوانین طبیعت و انتخـاب مـسیری بـر خـلاف       

تواند بدون اذن و عنایت خاص پروردگار از کسی به وقوع بپیونـدد و تـا قـدرت و                     نمی
پذیر  نیروی غیبی و خدایی در کار نباشد وقوع چنین عمل غیر طبیعی از هیچ کس امکان             

  )57زاده هریسی،  نجمی، هاشم هاشم (.»نخواهد بود
ایـن اشـکال     اند که در پاسخ بـه       اشکالی را بیان کرده   مخالفان، در بحث اعجاز قرآن،      

بـسط  «پایه بودن نظریه      آید و بی    اثبات نزول لفظ از سوی خداوند متعال نیز به دست می          
اشکال از این قـرار اسـت کـه         . شود  بیش از پیش آشکار می    ) کلام محمد (» تجربه نبوی 

بـا آن بـه مقـام معارضـه         ، گفتاری ماننـد قـرآن را آورده و          )ص(اکرم  عرب زمان پیامبر    
برآمده است، منتهی در اثر مرور زمان و طول مدت، این معارضه از بین رفته و برای مـا                   

تـوان بـا      در پاسخ به این سؤال دلایل متعددی بیان شـده کـه در مـی              . مخفی مانده است  
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شـود کـه در       در اینجا تنها آن پاسخی بیان می      . ها را یافت    رجوع به کتب علوم قرآنی آن     
  .تباط با موضوع بحث استار

ممارسـت کنـد بـه آسـانی         که اگر کسی کلام بلیغ و شـیرینی را تمـرین و             پاسخ این 
تواند، کلامی مانند آن و یا لااقل مشابه آن را که در اسلوب و روش تا حـدی قریـب           می

ولـی  . این قانونی است مسلم و کلی و در تمام مـوارد جریـان دارد   . به هم باشند، بیاورد   
جید از این قانون کلی مستثنی است؛ زیرا انسان هرچه بیشتر با قرآن آشنا شـود و      قرآن م 

هرچه بیشتر در آن دقت، تمرین و ممارست نماید تا آنجا که آیات آن را بـه مغـز خـود        
ترین شباهت و تناسبی با اسـلوب         تواند، کلامی را تنظیم کند که کوچک        بسپارد؛ باز نمی  

کند که قـرآن اسـلوبی خـاص را           این حقیقت ثابت می   . دو بلاغت آیات قرآن داشته باش     
تـوان بـا یـاد دادن و یـاد گـرفتن              داراست که از حدود تعلیم و تعلم خارج است و نمی          

  .اسلوب آن را فراگرفت و بکار برد
 بـود، در    )ص(رسـول خـدا     شود که اگر قرآن انشا و گفتار خـود            از اینجا معلوم می   

کردیم و    ل شده، نوعی تشابه به قرآن را احساس می        که نق ) ص(ها و کلمات ایشان     خطبه
 تـشابه و تناسـب خاصـی را درک          )ص(رسول خدا   در اسلوب قرآن و اسلوب کلمات       

شد که از نظر       جملاتی پیدا می   )ص(حضرت  لای گفتار آن      نمودیم و یا لااقل در لابه         می
ها تـدوین     ابسبک و اسلوب مشابه و همانند قرآن کریم باشد و قهرا این جملات درکت             

شد و مخصوصا دشـمنان قـرآن کـریم کـه مـی خواهنـد از شـکوه و                     و برای ما نقل می    
نجمـی،  . (کـشیدند   گونه کلمات را حفظ کرده و به رخ ما مـی            عظمت اسلام بکاهند، این   

  )68 ـ 67زاده هریسی،  هاشم هاشم
فـی  سروش، ن  با توضیحی که بیان شد، فهمیده شد که یکی دیگر از پیامدهای نظریه            

لازمه پذیرش نظریه او این است کـه قـرآن حـداکثر یـک کتـاب بـا                  . اعجاز قرآن است  
کند قرآن محصول کشف  کسی که ادعا می. عظمت باشد نه معجزه، آن هم معجزه ختمیه

) ص( است و هرچه بود جوشش و جنبش ضمیر محمد        ) ص( پیامبرانه محمدبن عبداالله  
آنچـه کـه معجـزه بـود و         .شـد    منجر می  و تلاطم دریای دل او بود که به کشف و وحی          
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کـرد،   شاید اگر این کتـاب را افلاطـون مـردی عرضـه مـی     . کتاب، به تبع او، معجزه شد   
سروش با چـه تعریفـی از    .رفت از محمد امی این خرق عادت احتمال نمی  . معجزه نبود 

ــی  ــا م ــزه ادع ــصیت       معج ــل شخ ــه در اص ــسی ک ــود؟ ک ــزه ب ــرآن معج ــه ق ــد ک   کن
کند، در ابتدا تعریـف       داند و قرآن را به تبع او معجزه تلقی می           ه می را معجز ) ص(پیامبر  

انـد، سـروش      بر اساس تعریفی که متکلمان از اعجاز ارائه داده        . خود از اعجاز ارائه دهد    
دانـد،   آخر کسی که قرآن را دارای برخی خطاها مـی . تواند قرآن را معجزه تلقی کند     نمی

تـألیف  ) ص(پیـامبر   گوید قرآن را      کسی که می  . ندتواند آن را معجزه تلقی ک       چگونه می 
  کرد، چه دلیلی برای اعجاز آن دارد؟ 

خوانـد قـرآن      محمد کتابی بود که خدا نوشت، و محمد، کتاب وجود خـود را کـه مـی                «
آیا به صـرف    » .محمد را خدا تألیف کرد و قرآن را محمد        . و قرآن کلام خدا بود    . شد  می
شود؟ به زعم سروش اگر افلاطـون          قرآن معجزه تلقی می    که چون پیامبر معجزه بود،      این

قرآن را تألیف کرده بود معجزه نبود، اما چون فردی امی آن را تألیف کرده باید آن را به                   
با این بیان قرآن فی نفسه معجزه نیست و چه بـسیار            . تبع شخصیت او معجزه تلقی کرد     

کند کـه اگـر       حتی سروش ادعا می   . رندافراد دانشمند و متفکر هم بتوانند نظیر آن را بیاو         
مـرادش آن اسـت کـه امکـان ارائـه           ) 23 ،بقرهال (»فَأتُْوا بِسُورَۀٍ مِنْ مِثْلهِِ   «گوید،    قرآن می 

  . پذیر نیست، نه آن که هیچ کس نتواند نظیر آن را بیاورد ای از یک فرد امکان سوره
 و کرسـی و قلـم       وقتی بنا باشد که بسیاری از مفاهیم قرآن چـون جبرئیـل و عـرش              

 باشد و آیات علمی و تاریخی آن هم بر خطا و برخاسـته       )ص(اکرم  ساخته خیال پیامبر    
، دیگر چه دلیل وجود دارد که قرآن معجـزه جاویـد            )ص( از دانش محدود پیامبر اعظم    

رفـت کـه      با عظمت بـود و انتظـار نمـی        ) ص(پیامبر  که چون شخصیت      تلقی شود؟ این  
 و زبان او تراوش کند، عنوان معجزه را بر آن اتلاق کنیم تشبیه              کتابی چنان قرآن از ذهن    

توان هم شخـصیت و هـم    سروش می با این تحلیل! او سخنی شاعرانه است نه حکیمانه    
  )نصری، فصلنامه نقد و نظر. (آثار بودا را معجزه تلقی کرد
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  نتیجه مقاله

داوند متعال، قرآن کریم    در این جستار با استفاده از آیات به این نتیجه رسیدیم که خ            
 نیـز   )ص(رسـول خـدا      نازل کرده اسـت و       )ص(اکرم  را با معنا و لفظ توأمان بر پیامبر         

شاهد این ادعا نیز عدم اطلاق قرآن کریم        . هیچ دخالتی در این معجزه الهی نداشته است       
، دلالـت آیـات     )ص( بر صرف معانی آن، نسبت انزال قرآن کریم به خداوند نـه پیـامبر             

، آیات مربوط به تحدی، آیات مربوط به وحی، دلالـت سـؤالات مطـرح               »قل« به   مصدر
 در قرآن کـریم، توجـه بـه         )ص(اکرم  ، عدم دخالت پیامبر     )ص( شده برای پیامبر اسلام   

بندی آیات شریفه به محکم و متشابه و اعجاز قرآن کرم             بحث انزال در قرآن کریم، دسته     
  .باشد یدلیلی بر رد نظریه بسط تجربه نبوی، م
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